
پسر خيلی /با نمره ھای عالی و يه دوست . ساله ھست که زندگی خيلی ساده ای داره١٨تسا يانگ يه دختردانشجوی 
اون ھميشه برنامه ھايی درباره زندگيش داره ولی وقتی با يه پسر شيطون و بی ادب که بدنش پر از تتو و گوشواره .خوب

ھست به اسم ھری آشنا ميشه تموم نقشه ھاش بھم ميخوره

تسا-

وقت زيادی گذاشتم و .غر زدم و رو تخت کوچيکم غلت خوردم.صدای مامانمو شنيدم که از طبقه ی پايين صدام ميکرد
تختمو مرتب کردم چون امروز آخرين روزيه که از اين تخت استفاده ميکنم

.- تســـا دوباره داد زد

داد زدم و گفتم
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من بيدارم-

وقتی که داشتم دوش ميگرفتم تو شکمم .اون حتما داره برام صبحانه آماده ميکنه.صدای باز و بسته شدن کابينت ھارو شنيدم
.احساس سفتی کردم

آخر ھفته ھا درس ميخوندم در حالی که دوستام ميرفتن مھمونی .من اين چند سال رو داشتم برای رفتن به کالج تلاش ميکردم
ست ميکردن و وقتشونو تلف ميکردن/و مـ

.روزی که نامه تائيديم از دانشگاه اومد خيلی ھيجان زده بودم.

.مامانم يک ساعت گريه کرد و بايد اعتراف کنم که به خودم خيلی افتخار ميکردم بالاخره تموم زحمتام به نتيجه رسيد

دوست داشتم نزديک خانوادم باشم.اول تصميم گرفتم که واسه ادامه تحصيل از واشنگتون برم اما تصميمم عوض شد .

من چند دقيقه ھست اينجام؟.ھمينطور زير آب گرم ايستاده بودم

با تنبلی تيغ رو برداشتم و رو پاھام کشيدم و موھای کمی که رو پام بود رو تراشيدم.عجله کردم و موھام و تنمو شستم

. جوابشو ندادم.وقتی که داشتم حوله رو دور خودم می پيچيدم مامانم دوباره صدام کرد .

ميدونم اون بخاطر اينکه امروز اولين روز کالج ھست نگرانه ولی من نقشه اين روز رو برای ساعت ھا و ماه ھا کشيده 
بودم

پسرم نواه فراره بياد اينجا و منو مامانمو برسونه/دوست  .

 سالشه١٨نواه يه ترم ازم عقب تره ولی 

.پدر مادرش اونو يه سال ديرتر بردن مھدکودک.

نواه ھم مثل من ھميشه نمره ھای عالی ميگيره اون يه پسر فوق العادس و سال بعد قراره بياد دانشگاھی که من ميخوام 
درس بخونم

.ای کاش ميشد ھمين امسال ميومد پيش من مخصوصا وقتی ميدونم ھيچکس رو اونجا نميشناسم.

.تنھا جيزی که ميخوام ھم اتاقيه که بشناسمش

- ترســــا

درحالی که داشتم ميرفتم پايين داد زدم و گفتم

دارم ميام پايين لطفا انقد صدام نکن-

نوا کنار ميز روبه روی مامانم نشسته بود و يه پوليور آبی و يه بلوز خاکستری زيرش پوشيده بود موھای طلاييش مرتب 
بود و به صورت خيلی عالی ميدرخشيد

ـغلم کرد و گفت/بھم لبخند زيبای زد و بلند شد بـ

سلام دختر کالجی-
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بھش لبخند زدم و گفتم

سلام-

.بعد وقتی که از بغلش اومدم بيرون موھای طلاييمو با بی دقتی بستم

مامانم سريع گفت

- عزيزم ما چند دقيقه صبر ميکنيم تا تو موھاتو خوب مرتب کنی

سرمو تکون دادم و رفتم سمت آينه

. من کيف و چمدونتو ميبرم تو ماشين نوا اينو گفت و کليد -اون راست ميگه من بايد موھامو برای امروز خوب مرتب کنم
يد و از اتاق رفت بيرون/ھارو از مامانم گرفت آروم لپمو بوسـ

حس کردم پروانه ھا دارن تو شکمم پرواز ميکنن وقتی وارد ماشين شدم

. اصلا ميتونم دوستی پيدا کنم؟.اصلا نميدونستم کالج چه جوريه

وقتی وارد محوطه کالج شديم مامانم جيغ زد و گفت

" رسيديـــــم "

اندازه محوطه ی دانشگاه .ساختمونا قديمی ولی زيبا بودن.اونجا دقيقا مثل عکسی که تو اينترنت ديده بودم عالی بنظر ميرسيد
يه خانوم ميانسال که مھربون بنظر ميرسيد کليد .منو ميترسوند ولی ميدونستم بعد از چند ھفته مثه خونه خودم ميشه

 سال زندگيم انقدر احساس آزادی نکرده بودم١٨من تو اين .خوابگاھمو بھم داد و منو راھنمايی کرد تا راھمو پيدا کنم

دختر يکی يه دونه ی من الان يه .من باور نميکنم تو الان تو کالجی.عزيزم قبل از اينکه از اينجا برم ميخوام اتاقتو ببينم "
دختر

من نميتونم باور کنم.کالجی شده و ميخواد به تنھايی زندگی کنه  "

نوا ھم پشت سرمون اومد و کيفامو با خودش .مامانم اينو گفت و اشکاشو پاک کرد ولی مواظب بود آرايشش خراب نشه
گفتم.آورد

ما الان تو سالن سی ھستيم. ھست٢٢اتاق من بی  "  "

بھش اشاره کردم و گفتم.خوشبختانه حرف بزرگ بی رو روی ديوار ديدم

" اونجاست "

خوبيش اينه که من فقط چند دست لباس يه پتو و چندتا از کتاب ھای موردعلاقمو با خودم آوردم برای ھمين نوا مجبور نبود 
وسايل زيادی رو حمل کنه

٢٢بی  " .. "

برای ھمين .اون يه کفش پاشنه بلند پوشيده بود که اصلا برای پياده روی مناسب نبود.مامانم يه اھی کشيد وقتی اينو گفتم
 ٢اتاقه کوچيکی بود .با کليد در چوبی اتاقمو باز کردم و مامانم داشت نفس نفس ميزد.مجبور بوديم صبر کنيم تا بھمون برسه

يه .تا ميز مطالعه اونجا قرار داشت حواسم رفت پيش مامان بخاطر اينکه به سختی داشت نفس ميکشيد٢تا تخت کوچيک و 
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آدمايی که تو پوستر .بيشترشون پوسترگروه ھايی بود که من تا حالا دربارشون نشنيده بودم .گوشه از اتاقم پر از پوستر بود
اون موھای قرمز داشت و .يه دختر رو يکی از تخت ھا دراز کشيده بود.بودن صورت و بدنشون با حلقه و تتو پر شده بود

بھم لبخند زد و گفت.خط چشم پررنگی کشيده بود و دستاش پر از تتو بود

" سلام "

بلند شد و نشست و گفت.لبخندش بيشتر از روی فريبندگی بود و اين باعث تعجبم شده بود

" من استف ھستم "

پيش خودم خنديدمو گفتم

من تسا ھستم.سلام..س "  "

اون خنديد و از جاش بلند شد

جايی که اتاقای کوچيک داره ولی مھمونيای بزرگ.به اينجا خوش اومدی "  "

استف اومد سمتم .مامانم از تعجب دھنش باز مونده بود و نوا ھم اصلا راحت نبود.سرشو به سمت عقب خم کرد و بلند خنديد
ناگھان صدای در زدن اومد و وسايلم .غلش کردم/غلم کرد اول يکم به سمت عقب رفتم ولی بعدش منم بـ/بھم نزديک شد و بـ
ھم اتاقيم داد زدو گفت.از دست نوا افتاد

" بيا تو "

پسر تو اتاق دخترا اونم تو روز اول؟؟ شايد خود دانشگاه اين تصميم اشتباھو .در باز شد و دوتا پسر وارد اتاق شدن
مامانم نزديک بود غش کنه.گرفته .

تو ھم اتاقی جديد استف ھستی؟.ھی "  "

يه پسر بلوند که تتو ھای کمتری از اون يکی پسر داشت اينو ازم پرسيد

من تسا ھستم.اره..اوم "  "

مطمئنم از اينجا خوشت مياد.من نايل ھستم "  "

برعکس ظاھر خشنش.لبخندش خيلی گرم و صميمی بود.اون لبخندی بھم زد

" من آماده ام "

اون مو ھای نا مرتب فر داشت و از .چشمام خورد به اون پسر مو قھوه ای.استف اينو گفت و کيفشو از رو تخت برداشت
چشمام به سمت بلوز مشکيش و دستايی که پر از تتو .اون فلز ھايی روی ابرو و لبش داشت.روی پيشونيش کنار زده بود

اوم مطمئنا مثل دوست بلوندش صميمی نيست.انتظار داشتم اون خودشو معرفی کنه ولی اينکارو نکرد.بود حرکت کرد

" بعد ميبينمت تسا "

نايل اينو گفت و از اتاق خارج شدن

وقتی که در بسته شد مامانم داد زد و گفت
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" تو بايد يه اتاق جديد بگيری "

مطمئنم اون دختر زياد اينجا نمونه.ھمين خوبه مامان.نميتونم.نه "  "

اونم .تو حق نداری تو اتاقی باشی که پسرا اجازه دارن واردش بشن .ھمين الان ميريم و اتاقتو عوض ميکنيم .به ھيچ وجه "
" با اين سرو وضع

خواھش ميکنم.بزار ببينيم چی ميشه..توروخدا.مامان "  "

ازش خواھش کردم و اونم آھی کشيد

" باشه "

اينو گفت و منو شکه کرد

.بعد از يک ساعت اخطار ھای مادرم به من عليه پارتی ھا و پسرا، بالاخره تصميم گرفت بره

".دلم تنگ ميشه واسه وقتی که ھميشه پيشم بودی "

دلم برای اين . عطرش رو تنفس کردم، عطری که برای کريسمس براش خريده بودم. غل کرد/نوا به آرومی گفت و منو بـ
غل ھای آرامش دھنده تنگ ميشه/«بو و ب .

".منم دلم تنگ ميشه ولی ما ھر روز صحبت ميکنيم"

غلش کردم/بھش قول دادم و محکم تر بـ .

"کاش امسال اينجا بودی"

نوا فقط چند اينچ از من بلند تره، ولی من دوست دارم چون مثل برج برام . درحالی که سرم رو به گردنش ميکشيدم گفتم
. شروع کردم به باز کردن کيفام. نوا و مادرم ترکم کردن. وسه که بره/مادرم بوق زد که باعث شد نوا منو ببـ. نميمونه

ماھيچه ھام انقباض شد وقتی لباس ھای چرم و . بقيه لباسام ھم با نظم به کمدم وصل شده بود. لباسام به نظم چيده شده بود
.عجيب غريب رو در سمت ديگه ی کمد ديدم

مھم نيست . تنھايی داره ميترسونتم و الان ھم که ھم اتاقيم رفته بيشتر ميترسونتم. وقتی کارم تموم شد روی تختم دراز کشيدم
چرا . حس ميکنم اون برای مدت زيادی نيست و ممکنه کسی رو ھم با خودش بياره بيشتر وقتا. چقدر دوستاش اذيتم ميکنن

من نميتونستم يک ھم اتاقی داشته باشم که خوشش ميومد تو اتاق بمونه و درس بخونه؟ فکر کنم اين چيزه خوبی ميشد چون 
کالج اون چيزی که فکر ميکردم نيست و فقط چند ساعته که . ميتونستم قسمت کوچيکی از اتاق رو برای خودم داشته باشم

فردا بھتر ميشه، بايد بشه. گذشته و اين حس رو دارم .

قبل از خوابيدن ھمه برنامه ھا و تکست بوک ھامو جمع کردم، کلاس ھام برای نيم ساله اول رو نوشتم، و واسه پيوستن به 
من نميخواستم به دکور .فردا ميرم واسه اتاق يکم وسايل بخرم.ھنوز تصميم قطعيمو نگرفته بودم.انجمن ادبيات برناممو چيدم

از . اتاق که استف درست کرده بود دست بزنم ولی دوست دارم خودمم يه چيزايی به اتاق اضافه کنم البته تو قسمت خودم
من به اندازه کافی تو جشن فارق .ولی به زودی يکی ميخرم.اونجايی که ھنوز ماشين ندارم کارو برام سخت ميکنه

بخاطر اينکه تو محوطه دانشگاه .التحصيليم پول جمع کرده بودم ولی نميدونم ميتونم استرس داشتنه يه ماشينو تحمل کنم يا نه
اون دختر مو قرمز و دوست مو بلوند دوست داشتنيش که پر از تتو بود ,با فکر برنامه ھام.ھستم رفت و آمد برام راحت تره

.به خواب فرو رفتم

دوست داشتم بشناسمش ولی يک جورايی نه چون تيپش طوريه که تا صبح بيرون . صبح روز بعد استف توی تختش نبود
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کيف لوازم . اميدوارم اون بلونده باشه به خاطر خوبيه خودش. پسرش بودن/ شايد يکی از اون دو پسر دوست. ميمونه
يکی از چيزايی که علاقه ندارم بھش در کالج اينه که حمام ھا از اتاق ھا خيلی . ارايشم رو برداشتم و به سمت حمام رفتم

چرا نميشه ھر اتاق يک حمام خودشو داشته باشه به جا اينکه يک حمام عمومی داشته باشه؟ اين عجيبه ولی . دور بودن
روی تابلو عکس مرد و زن . تا وقتی که به در برسم آرزو ميکردم اينطوری باشه. حداقل پسر و دختر يک جا حمام نميکنن

اميدوارم که اين حمامی که . اينکه پسرا تو يک اتاق با دخترا حمام کنن واقعا اذيت کنندست و به شدت زشت ھستش. اهَ. بود
.ھم پسر ھم دختر توش حمام ميکنن جمعيت کمی توش بيان

آب حمام طول کشيد تا گرم بشه و من ميترسيدم که کسی پرده ی نازکه حمام رو بکشه و منه بدونه لباس رو در يک اتاقی 
زندگی . ھمه با اين وضعيت کنار اومدن درصورتی که نبايد اينقدر راحت باشن. که ھردو جنسيت توش حمام ميکنن ببينه

اتاقکی که من توش بودم خيلی کوچک بود و جايی رو داشت که لباسام رو بھش وصل کنم وقتی . کالجی واقعا گيج کنندس
انقدر حواسم . به فکر نوا و زندگی قبليم در خونم افتادم. اتاق اونقدر بزرگ نبود که بتونم دستام رو دراز کنم. که حمام ميکنم

و آب . پرت شد که وقتی دور زدم دستم خورد به جايی که لباسام بھش وصل بود و ھمه لباسای تميزم افتاد رو زمينه خيس
کاملا خيس شده بود. روی لباسام ميريخت .

" حوله دور خودم پيچيدم و لباسای خيسم رو برداشتم و سريع به. به خودم گفتم و آبو بستم" داری باھام شوخی ميکنی؟

سريع . به اتاقم رسيدم و کليد رو داخلش انداختم و در رو باز کردم. طرف اتاقم دويدم درحالی که دعا ميکردم کسی نبينتم
.آروم شدم ولی وقتی دور زدم پسر مو قھوه ای رو ديدم که روی تخت استف دراز کشيده بود

استف کجاست؟.اوممم "  "

دستمو خوب دور حوله ام پيچيدم و مطمئن شدم جايی از .بلندتر از اونی که فکر ميکردم اينو گفتم تقريبا ميشد گفت داد زدم
بدنم معلوم نيست

" نميدونم "

پس اين اينجا چيکار ميکنه؟ وقتی نميدونه استف کجاست؟ اصلا خودش .بش اينو گفت و برگشت سمت کمد استف/زير لـ
اتاق داره؟ زبونمو گاز گرفتم و سعی کردم بی ادب نباشم

" باشه؟ ميخوای از اينجا بری تا من لباس بپوشم؟ "

شايدم متوجه شده ولی واسش فرقی نداره.تازه فھميدم اون اصلا متوجه نشد که من با حوله جلوش وايسادم

" فکر نکن من ميخوام نگات کنم "

اصلا .اون لحجه انگليسی زيادی داشت.به طرز مسخره ای اينو گفت و برگشت يه سمت ديگه و با دستاش صورتشو پوشوند
با نا رضايتی آھی کشيدم و رفتم سمت .اون تو واشنگتون چيکار ميکنه؟ نميدونستم چجوری جواب اين حرف بی ادبانشو بدم

باشه وگرنه منظورش از فکر نکن من ميخوام نگا ت کنم چی بود؟ شايدم فکر ميکنه من " ـی/گـ" شايد اون.کمد لباسام
زود لباسای زيرم و يه بلوز سفيد و يه شلوارک خاکستری پوشيدم.زشتم .

" تمـــوم نشد؟؟؟ "

تو بيشتر از اين نميتونی بی ادب باشی؟ منظورم اينه تو الان تو اتاق منی و من ميخوام لباسمو عوض کنم چطور به  "
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مشکلت با من چيه؟.خودت اجازه ميدی انقدر بی ادب باشی؟ من که باھات کاری ندارم   "

فکر ميکردم .با عصبانيت اينو گفتم و خواستم ادامه بدم ولی وقتی بھش نگاه کردم و حالت صورتشو ديدم ديگه حرفی نزدم
خندش خيلی زيبا تر بنظر .اون به من نگاه کرد و فقط خنديد.ميخواد ازم معذرت خواھی کنه ولی شروع کرد به خنديدن

چال صورت معلوم ميشد وقتی ميخنديد و من ھم احساس احمق .ميرسيد اگه رفتار بھتری داشت و انقدر يکدنده و احمق نبود 
من معمولا سعی ميکنم با کسی دعوا نکنم ولی فکر کنم اين تنھا کسی باشه که مجبورم .نميدونستم چی بگم.بودن ميکردم

ناگھان در اتاق باز شد و استف وارد اتاق شد.باھاش دعوا کنم

يه جايی مونده بودم و گير کرده بودم.ببخشيد دير کردم "  "

اينو گفت و به من نگاه کرد و بعد به اون نگاه کرد

" معذرت ميخوام تس يادم رفت بھت بگم ھری قراره بياد اينجا "

دوست داشتم به اين فکر کنم که منو استف ميتونيم دوستای خوبی بشيم ولی با وجود دوستاش فکر نکنم اينطور بشه

پسرت خيلی بی ادبه/ دوست "  "

اين آدما چشونه؟ چرا انقدر ميخندن؟ اين داشت ..ھردوتاشون زدن زيره خنده.اينو گفتم چون نميتونستم تو دھنم نگه دارمشون
بدجور اعصابمو خورد ميکرد

پسر من نيس/ھری دوست  "  "

برگشت سمت ھری و گفت.اينو گفت و رو نيست خيلی تاکيد کرد

" تو بھش چی گفتی؟ "

بعد برگشت به من گفت

" ھری يه راه خاص واسه صحبت کردن با آدما داره "

اين واقعا عاليه.استف داره بھم ميفھمونه که بی ادب بودن تو ذات ھريه !!

ھری شونه ھاشو انداخت بالا و استف بحثو عوض کرد و گفت

" امشب مھمونی داريم وبايد تو ھم باھامون بيای "

حالا نوبت منه بھشون بخندم

و اينکه بايد برم بيرون و واسه اتاق يه چيزايی بخرم.من زياد اھل مھمونی نيستم "  "

حالا چجوری ميخوای بری.يه مھمونی که ضرری بھت نميرسونه.تو الان تو کالجی.اين فقط يه مھمونيه.بی خيــــال "

فکر نکنم ماشين داشته باشی؟.مغازه

ولی من نميتونم برم به اون مھمونی

" من ھيچکسو اينجا نميشناسم و اينکه ميخوام با نواه صحبت کنم امشب "
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اينو گفتم و ھری دوباره خنديد

" و با اتوبوس ميرم خريد "

درسته ھری؟ و تو منو ميتونی بيشتر .ھری تورو تا يه جايی ميرسونه.تو شنبه نميتونی با اتوبوس بری چون خيلی شلوغه "
خواھش ميکنم بيـــا.بشناسی وقتی اومدی مھمونی  "

ولی .يعنی ميتونم بھش اعتماد کنم؟ برخلاف ظاھرش اون خيلی شيرين و مھربون بنظر ميرسيد. من فقط يه روزه ميشناسمش
مھمونی؟؟

و اينکه نميخوام ھری منو برسونه...نميدونم "  "

اينو گفتم و ھری برگشت يه سمت ديگه و حالت صورتش تغيير کرد

من دارم ميميرم تا باھات بيام بيرون و باھات باشم.اوه نـــه  "  "

من بايد با اين دعوا کنم و يه چيزيو تو اون سر فرفريش .اينو گفت و صداش طوری بود که انگار داشت مسخرم ميکرد
خورد کنم

تو خودتم ميدونی اين دختره نمياد مھمونی.بی خيال استف "  "

ھری دوباره خنديد و من خيلی دوست داشتم بھش نشون بدم که داره اشتباه ميکنه

" راستش من ميام "

غلم کرد و گفت/ولی ھری دوباره خنديد و استف دويد سمتم و بـ.اينو گفتم و لبخندی از روی پيروزی زدم

امشب کلی خوش ميگذرونيم.ھورااااا "  "

الان ميتونم با استف راجبه پارتی حرف بزنم، بايد بيشتر بدونم تا راحت بشم. خوشحالم که ھری رفت .

" پارتی کجاست؟ ميشه تا اونجا پياده رفت ؟"

اين يک عادته. درحالی که کتابام رو به ترتيب الفبا در جا کتابی ميذاشتم اينو پرسيدم .

".به صورت تکنيکی پارتيه پسراست، در يکی از بزرگترين خونه ھای پسرونه ی اينجا"

.دھنش باز شد درحالی که داشت ريمل ميزد

" ولی نايل مارو ميبره اونجا. بيرون از محوطه ی کالج ھستش و نميتونيم پياده بريم ."

چرا اينقدر . خوشحالم که ھری نيست با اينکه ميدونم اونم در پارتی خواھد بود ولی تو يک ماشين با اون بودن تحمل ناپذيره
شايد قضاوت ميکنم . پررو ھستش؟ اون بايد خوشحال باشه که به خاطر شکلش و کاری که با بدنش کرده چيزی بھش نميگم

اين فقط به خاطر اينه که درخونه ای بزرگ شدم که تتو و سوراخ روی بدن غير . راجبش ولی جلوی خودش بھش نميگم
اين چيزيه که . من ھميشه بايد موھام شونه ميشد، ابروھام برداشته ميشد، لباسام تميز ميشد و اتو کشيده ميشد. قابل قبوله
.ھستش

"شنيدی چی ميگم؟"
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.استف با خنده گفت

" چی؟.. ببخشيد "

.حواسم نبود که سرگردون شده بودم

" ميتونی يکی از لباس ھای منو بپوشی. گفتم بيا حاظر بشيم ."

لباسايی که از کمدش در مياورد خيلی ناجور بودن درحدی که منتظر بودن يکی از يک جا بپره و بگه دوربين مخفيه و يک 
به طور کامل متوجه اذيت شدن من نسبت . ھرکدوم رو که ميديدم ماھيچه ھام منقبض ميشد و اون ميخنديد بھم. جوک ھستش

لباس به . ين قرمزش ديده بشه/، نه يک پارچه، برداشت سياه بود و باعث ميشد سوتـ..لباسی که. به لباساش رو حس ميکرد
موھای قرمزشو بست و خط چشمش بيشتر از ھميشه بود.  اينج پاشنه داشت۴و کفشاش . سختی به پاھاش ميرسيد .

"وقتی تتو کردی درد داشت؟"

.درحالی که لباسم رو ميپوشيدم ازش پرسيدم

" تقريبا انگار يک زنبور پشت سر ھم نيشت ميزنه. اولی آره ولی نه اونقدر بد که فکر ميکنی ."

خيلی چندش آور به نظر مياد! وای .

".خيلی وحشتناک به نظر مياد"

به مغزم خطور کرد که اون فکر ميکنه من عجيبم ھمونطوری که من اين حس رو راجبش . بھش گفتم و اون بھم خنديد
اين بطور عجيبی آرامش دھندست. دارم .

"تو اينو نميخوای واقعا بپوشی نه؟"

.با دھن باز به لباسم خيره شد

بايد يک وقت گير بيارم و برم خريد اين . اين بھترين لباسی که دارم و زياد با خودم لباس نياوردم. دستمو گذاشتم رو لباسام
بايد يک جا بنويسمش تا يادم نرفته. ھفته .

"لباسم چشه؟"

مثل پارچه ھای ھستش که لباس ھای کاری . لباسم نرمه ولی محکم ھستش. تلاش کردم که نشون ندم چقدر بھم بر خورده
يقش تا گردنم اومده و آستيناش تا پايين ارنجم اومده. ازش ساخته شده .

" بلنده.. فقط خيلی.. ھيچی "

".بالای زانومه"

.از لباسم دفاع کردم

" ميتونی از لباسای من برداری. قشنگه، فقط فکر ميکنم برای اين پارتی سنگينه ."

.بھم پيشنھاد داد و من خنديدم
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" من راحتم با اين لباس. نه مرسی ."

بھش گفتم درحالی که بابيليسمو روشن کردم

ميخوای "  طرف موھام زدم تا موھام رو صورتم نباشه ٢تا گيره سر به ٢.موھام به زيبايی فر شده بود و به صورتم ميومد
چشمام ھميشه واسه صورتم يکم بزرگ بنظر ميرسيد .استف اينو گفت و من دوباره تو آينه نگاه کردم" يکم آرايش کنی؟ 

به خودم خيلی افتخار ميکردم بخاطر اينکه از پوستم .من معمولا ريمل و يکم رژ لب ميزدم.ولی دوست داشتم يکم آرايش کنم
بھم لبخند " يکم خط چشم ميکشم " ھنوز مطمئن نبودم و گفت .خيلی مواظبت ميکردم و احتياجی نداشتم با آرايش بپوشونمش

تو دستم نگھشون داشتم نميدونستم بين سياه و قھوه ای .يکی بنفش يکی سياه و يکی قھوه ای.تا خط چشم بھم داد٣زد و 
استف اينو گفت و بھم لبخند زد ولی من سرمو تکون " خاکستريت مياد -بنفش خيلی به چشای آبی" کدومو انتخاب کنم 

استف چشای سبز زيبايی داره چرا ميخواد با چشای " چشات بی نظيره بيا با ھم عوضش کنيم " دوباره به شوخی گفت .دادم
. استف لبخندی با افتخار بھم زد.من عوضشون کنه؟ من خط چشم سياه رو انتخاب کردم و خط نازکی پشت چشام کشيدم

اينو گفت و منم کيفمو برداشتم لباسمو مرتب کردم و کفشای " نايل اينجاست " گوشيش زنگ خورد و اون کيفشو برداشت 
نايل روبه روی ساختمون وايساده بود و . استف چشش به کفشای بدون پاشنه من افتاد ولی چيزی نگفت.سفيدمو پوشيدم

ديدم ھری از رو صندلی .منم زود سرمو انداختم پايين .ھمه داشتن به ما نگاه ميکردن.صدای آھنگ راک از ماشين ميومد
نايل بھمون خوش آمد گفت و ھری بھم نگاھی " خانوم ھا " اه فکر کنم خم شده بود برای ھمين اول نديدمش .جلو بلند شد

ترسا تو اصلا ميدونی ما " من پشت ھری نشسته بودم ھری نيشخندی زد و گفت .کرد و منو استف رو صندلی عقب نشستيم
اون " من تسارو ترجيح ميدم .لطفا به من نگو ترسا" بھش ھشدار دادمو گفتم " داريم ميريم به يه مھمونی؟ نه به يه کليسا 

ھری اينو گفتم و من چشم غره " حتما ترسا " اصلا از کجا ميدونه اسمم ترساست؟ متنفرم از اينکه يکی ترسا صدام کنه 
 طبقه ٢اونجا يه خونه .بعد از يه مدت طولانی بالاخره رسيديم.نميخوام جوابشو بدم چون ارزش وقت تلف کردن نداره.رفتم

چند .اينجا خيــــلی بزرگه" آب دھنمو قورت دادمو گفتم . طرفش درخت نخل بزرگی قرار داشت٢بسيار بزرگ بود و در 
من اصلا به اينجور جاھا تعلق ندارم .حياط خونه پر از آدمايی بود که يه ليوان قرمز دسشون بود" نفر اينجا زندگی ميکنن؟ 

ھمه ی اون آدما مثه .ديدم چند نفر با ھری دست دادن و بھش سلام گفتن" خيلی زياد " ھری از ماشين اومد بيرون و گفت 
استف اينو گفت و " داری ميای؟ . " شايد بتونم امشب چندتا دوست پيدا کنم.مث نايل و استف.ھری تنشون پر از تتو بود

و دوباره لباسمو مرتب کردم.لبخند زد منم سرمو تکون دادم و از ماشين اومدم بيرون .

با اين ھمه آدم که تو خونست ميدونم ديگه ھری رو .اميدوارم ديگه نبينمش تا آخر شب.ھری از ھمين الان تو خونه غيب شد
ميخواستم مودبانه .دنبال نايل و استف رفتم و از جمعيت گذشتيم و رفتيم تو اتاق نشيمن يکی يه ليوان قرمز بھم داد.نميبينم

فھميدم .رسيديم به يه گروه آدم .ليوانو گذاشتم رو ميز و به گشتن خونه ادامه دادم.تشکر کنم و بگم نميخوام ولی اون رفته بود
البته که ھری .اونا ھمه مثه استف بودن و تنشون پر از تتو بود و ھمشون رو يه مبل نشسته بودن.اونا دوستای استف ھستن

استف منو به دوستاش معرفی کردو گفت.اون رو دسته ی مبل نشسته بود ولی من اصلا بھش توجه نکردم.ھم اونجا بود 

من خواستم بھش چيزای جديد رو تو دانشگاه واشنگتون نشون بدم. ھمين ديروز اومد اينجا .ھم اتاقيم.اين تساست "  "

يه پسر خوشتيپ با پوست تيره دستشو .ھمشون خيلی صميمی ھستن بجز ھری.ھمشون سرشونو تکون دادن و لبخند زدن
فکر کنم رو .دستاش بخاطر اون ليوانی که تو دستش بود سرد شده بود ولی لبخندش گرم بود.آورد جلو تا بھم دست بده

زبونش يه فلزی رو ديدم ولی مطمئن نيستم

اينجا چی ميخونی؟.من زين ھستم "  "

اينو پرسيد و چشش خورد به لباسم يکم لبخند زد ولی چيزی نگفت

" من دانشجو انگليسی ام "

ھری از خودش يه صدايی درآورد ولی من بھش توجه نکردم.با افتخار گفتم و لبخند زدم
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من رشته ی گل و گل شناسی ميخونم. عاليه  "  "

خنديد و منم باھاش خنديدم

گل؟ اصلا اين يعنی چی؟

" نوشيدنی ميخوای؟ "

قبل از اينکه بتونه درباره ی رشتش بپرسم زين ازم پرسيد

روب نميخورم/اوه نه من مش "  "

اينو گفتم و اون سعی کرد جلوی لبخندشو بگيره

يه خانوم کوچولوی ترو تميزو پولدار.ببين استف کيو آورده تو اين مھمونی  "  "

يه دختر ريزه ميزه با موھای صورتی زير لبش گفت

من کلی کار کردمو درس .ترو تميز و پولدار؟ من پولدار نيستم. وانمود کردم که صداشو نشنيدم تا مجبور نشم جوابشو بدم
خوندم تا به اينجا برسم و مادرم ھم ھميشه کار ميکرد تا واسه من يه آينده ی خوبی درست کنه

" من ميرم يکم ھوا بخورم "

نميخوام واسه خودم دشمن درست کنم وقتی ھيچ .يا دعوا کنم.نميخوام تو پارتی برام مشکلی پيش بياد.اينو گفتمو برگشتم
دوستی اينجا ندارم

" ميخوای منم بيام؟ "

استف پرسيد

رو تخت دراز ,الان بايد لباس راحتيمو ميپوشيدم .ميدونم نبايد قبول ميکردم بيام مھمونی.سرمو تکون دادم و رفتم سمت در
ميتونستم ھرکار ديگه ای بکنم نه .دلم براش خيلی تنگ شده.يا بايد از اسکايپ با نوا حرف ميزدم.ميکشيدمو رمانمو ميخوندم

تصميم گرفتم به نوا اس بدم.ت بشينم/س/اينکه بيام تو اين پارتی و با يه مشت احمقه م

* کالج اصلا خوش نميگذره.دلم برات تنگ شده  *

ت دارن ميخندن و ميان /س/ديدم يه گروه دختر م.فرستادم مسيجو و رفتم رو يه ديوار سنگی نشستم و منتظر جوابش بودم
سمت منواميدوارم ھمه تو کالج اينجوری نباشن

* کاش اونجا باھات بودم.چرا نه؟ منم دلم برات تنگ شده تس  "

بخاطر اين حرفاش لبخند زدم

ببخشيد..لعنتی "  "

اون پسر خودشو جمع و جور کردو وايساد.صدای يه پسرو شنيدم و بعد از چند ثانيه حس کردم لباسم خيس شده

" واقعا ببخشيد "
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دوباره گفت و نشست

وبی که نميدونم چه الکی توش بود خيس شده و من ھيچی ندارم /ر/ش/لباسم با م.ديگه اين مھمونی از اين بدتر نميشه
از تو جمعيت گذشتم و تو راه ھر دری رو باز .گوشيمو برداشتم و رفتم تو خونه تا برم دستشويی.آه کشيدم.بپوشم
بالاخره يه در باز بود ولی اون .اصلا نميخوام فکر کنم پشت اون در دارن چيکار ميکنن.بعضياشون قفل بودن.ميکردم

ھری رو تخت دراز کشيده بود و اون دختر مو صورتی رو.يه اتاق خواب بود که وسايل زيادی توش نداشت.دستشويی نبود

ن/د/ی/س/و/ب/ی/ھری بود و داشت خودشو تکون ميداد و داشتن ھمديگرد م

اون دختر برگشت سمت منو بھم نگاه کرد من سعی ميکردم پاھامو تکون بدم و حرکت کنم ولی فايده ای نداشت

نيشخندی زد و گفت

" ميتونم کمکت کنم؟ "

صورت ھری خيلی عادی بود و ھيچ .ھری ھم با اون پاشد و نشت ولی اون دختر ھنوز داشت رو ھری حرکت ميکرد
اون حتما خيلی وقتا از اين کارا ميکنه.نشونه ای از خجالت ديده نميشد .

يکی نوشيدنيشو ريخته رو من.من دارم دنباله دستشويی ميگردم.ببخشيد .نه.. اوممم.اوه "  "

اون دختر با موھای صورتی و ھری خيلی بھم .من اصلا احساس راحتی نميکردم ولی شکه ھم نشده بودم
ھردوتاشون بی ادب و پر از تتو ھستن.ميومدن .

" باشه؟ پس برو پيداش کن "

تو کالج اصلا بھم خوش .وقتی که درو بستم بھش تکيه دادم.اون اينو گفتو من سرمو تکون دادمو اتاق رو ترک کردم
بجای اينکه دنبال دستشويی بگردم تصميم .اصلا نميتونم بفھمم تو يه مھمونی مثل اين چطور ميشه بھم خوش بگذره.نميگذره

پيدا .دوباره.ی رو روی ھم ببينم/ت/س/ديگه نميخوام دريو باز کنم و دختر پسر م.گرفتم برم به آشپزخونه و خودمو تميز کنم
ت بودو من بايد از بين اونا رد /س/کردن آشپزخونه زياد سخت نيست ولی جمعيت خيلی زياد بود و ھمه جا پر از ادمای م

رفتم سمت سينک آشپزخونه و يه پارچه خيس برداشتم و لباسمو پاک کردم ولی با اينکار لباسم بدتر شد و يه لکه ی .ميشدم
صدای نايل رو شنيدم که گفت.غر زدم و به ديوار تکيه دادم.بزرگتر رو لباسم معلوم شد

" خوش ميگذره؟ "

ش بود و داشت نوشيدنی ميخورد/ا/ب/و يه لبخند شيرين رو ل.يه صورت آشنا رو ديدم .

اين مھمونی چقدر طول ميکشه؟.نه خيلی "  "

" تموم شب شايدم تا فردا صبح "

استف کی ميخواد برگرده خونه؟ اميدوارم به زودی بريم.دھنم باز موند.اينو گفت و بلند خنديد .

کی ميخواد مارو تا خوابگاه برسونه؟. صبر کن "  "

" نميدونم وميتونی با ماشين من بری اگه ميخوای "

اينو گفت و دوباره خنديد
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اگه تصادف کنم يا منو دستگير کنن بخاطر نوشيدن ممکنه تو دردسر بيوفتم.من نميتونم با ماشين تو برم "  "

من اصلا نميخواستم صورت مامانمو تصور کنم وقتی ميخواد بياد و منو از زندان آزاد کنه

پس مشکلی پيش نمياد ولی اگه.ت نيستی/س/تازه تو که م.تو ميتونی ماشينمو ببری.از اينجا تا خوابگاه راھی نيست "

" ..دوست نداری خودت رانندگی کنی ميتونم از يکی بخوام تورو برسونه

من خودم يکاريش ميکنم.نه نميخواد "  "

اين مھمونی داشت برام دردسر ساز ميشد

" اگه چيزی لازم داشتی بھم بگو "

اون اصلا چرا با ھری ميگرده؟.نايل پسر خيلی شيرينيه

" ميتونی کمکم کنی استفو پيدا کنم ؟ "

تا دختر ديگه رو ميز تو سالن ٢وقتی ديدمش نفسم بريد اون با .اينو گفتمو اون خنديدو با دستاش اتاق بقلی رو نشون داد
اول فکر کردم الان استف .اون پسر دستشو گذاشت رو باسن استف .يه پسر ھم رفت بالا و باھاشون رقصيد.داشت ميرقصيد

اوه.دستشو ميندازه پايين ولی اون فقط لبخند زدو خودشوند چسبوند به پسره

" اونا فقط دارن ميرقصن تسا "

ن/ل/ا/م/ی/اونا دارن خودشونو به ھم م.اونا فقط نميرقصن.وقتی نايل حالت صورتمو ديد پيش خوندش خنديد

دی:ساری گايز ديگه نميدونستم چی بگم  )  )

ميدونم..آره "  "

 ساله با ھم ٢من ھيچوقت اينجوری نرقصيدم حتی با نوا با اينکه .با اينکه اينطور فکر نميکردم حرف نايل رو تائيد کردم
تا پيام داشتم ازش٣وقتی گوشيمو آوردم بيرون .وقتی يادش افتادم دوباره احساس گناه کردم که چرا اومدم اينجا! نوا.دوستيم

" تسا اونجايی؟ "

" سلام؟؟ خوبی؟ "

دارم نگرانت ميشم.تسا من بايد به مامانت زنگ بزنم "  "

اون جوابمو نداد واسه ھمين بھش پيام دادن و .با تموم سرعت شمارشو گرفتم و دعا ميکردم اون به مامانم زنگ نزده باشه
اگه اون بفھمه من اومدم مھمونی تو اولين ھفته ی از کالجم قاطی .بھش گفتم که حالم خوبه و خواھش کردم به مامانم نگه

ميکنه

تسا..ھييييی  "  "

گفت.دستمو گرفتو سرشو گذاشت رو شونم.استف اينو گفتو اومد تو آشپزخونه

" خوش ميگذره بھت؟ "
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دوباره گفت.ه/ت/س/اون کاملا م.پيش خودش خنديد يکم

يعنی ميچرخه..اتاق داره سرم خرج ميشه تس..فکر کنم من "  "

خنديدو تلوتلو خورد

" اون داره مريض ميشه "

گفت.به نايل ابنو گفتمواون سرشو تکون داد و استفو بلند کرد و گذاشت رو شونه ھاش

" دنبالم بيا "

البته که وقتی من .اونجا دستشويی بود.نايل در يه اتاقو باز کرد و مارو برد تو.رفتيم سمت راه پله و تا بريم طبقه بالا
به يه سمت ديگه نگاه کردم .نايل استفو گذاشت رو زمين و اون سريع تو توالت بالا آورد.پيدا نميشد,ميخواستم پيداش کمک 

بعد از اينکه تموم شد نايل يه حوله بھم داد و گفت.موھای قرمزشو گرفتم تو دستم نگه داشتم تا تو صورتش نباشه

اون بايد بخوابه.ببرش تو اتاق روبه رويی و بخوابونش رو تخت "  "

وقتی حالش خوب نيست.من نميتونم اينجا تنھاش بزارم.سرمو تکون دادم

" تو ھم ميتونی اونجا بمونی باھاش "

انگار ذھنمو خونده بود,نايل اينو گفت 

" مرسی "

چشام .در اتاقو باز کردم.سعی کردم استفو بلند کنم و تا اتاق بردمش.اينو گفتمو اون لبخند زد و از دستشويی رفت بيرون
به موضوع ھای کتابا .آروم استفو گذاشتم رو تخت و رفتم سمت قفسه کتاب.فورا خورد به قفسه ی کتاب که رو ديوار بود

اونجا پر از کتابای کلاسيک و کتابای مورد علاقه ی من بود کتاب.نگاه کردم و تحت تاثير صاحب اين کتابا قرار گرفتم
Wuthering heights اون شکلش خراب شده بود انگار چندبار خونده شده بود.رو برداشتم

" تو اتاقه من چه غلطی ميکی؟ "

از رو لحجش فھميدم اون صدای ھريه.يه صدای عصبانی رو شنيدم

”" ازت پرسيدم تو اتاق من چه غلطی ميکنين؟

پاھای بلندشو حرکت داد و اومد سمتم کتابی رو که تو دستم بود .ھری دوباره اينو گفت و مثه دفعه اول خيلی عصبانی بود
اون صداشو صاف کردو دستشو جلوی صورتم تکون داد.حواسم يه جای ديگه بود .گرفت و گذاشت سرجاش .

" نايل گفت تا استف رو بيارم اينجا "

گفتم.به تختش اشاره کردم اونم به مسير انگشتم نگاه کرد.اون به من نزديکتر شدو نفس عميقی کشيد.صدام واضح نبود

ت کرده برای ھمين نايل/س/اون خيلی م " .. "

" يه بار اينو گفتی منم شنيدم "

صبر .چرا انقدر براش مھمه که ما اومديم تو اتاقش.حرفمو قطع کرد دستشو رو موھاش کشيد و خيلی ناراحت بنظر ميرسيد
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زود ازش پرسيدم...کن

" تو ھم اينجا زندگی ميکنی؟ "

ھری پسری نيست که ھمچين اتاقی داشته باشه و تو ھمچين جايی زندگی کنه.از صدام ميشد فھميد که چقدر شکه شدم

خب که چی؟...آره "  "

خواستم برم عقب تر ازش دور شم ولی خوردم به قفسه کتابا.فاصلمون خيلی کم بود.اينو گفت و بھم نزديکتر شد

" اين تورو شکه کرد ترسا؟ "

" انقدر به من نگو ترسا "

نيشخندی زد و گفت

" مگه اسمت ترسا نيست؟ "

اصلا نميدونستم دارم کجا ميرم فقط ميخواستم ازش دور شم قبل از اينکه مجبور شم .آھی کشيدم و برگشتم به يه سمت ديگه
يا ھمزمان باھم اينکارو کنم.ميتونستم اول بزنمش و بعد گريه کنم.روز خيلی طولانی برام بود.بزنمش يا اينکه گريه کنم .

" اون نميتونه اينجا بمونه "

واقعا چه چيزی باعث شده اون ابرو و .ش يه سوراخ ھست/ب/وقتی برگشتم ديدم رو ل.وقتی من نزديک در شدم اينو گفت
و سوراخ کنه؟ بايد خيلی درد داشته باشه/ش/ب/ل .

" چرا نميتونه؟ من فکر ميکردم اون دوستته "

" دوستمه ولی ھيچکس حق نداره تو اتاقم بمونه "

خنديدمو گفتم.احساس شجاعت کردم ولی عصبانی ھم بودم.ه وايساد/ن/ی/اينو گفتو دست به س

ت ميتونن تو اتاقت بمونن؟/ن/س/بو/ی/ابن يا م/و/خ/آره ديدم پس فقط دخترايی که باھات می..اوه "  "

ش داشت لبخندی معلوم ميشد/ا/ب/وقتی داشتم اينارو ميگفتم رو ل

ببخشيد.ی؟ تو اصلا در حدم نيستی/س/و/ب/تو ميخوای بگی دوست داری منو ب.اون اتاق من نبود "  "

منو ھری خيلی با ھم فرق داريم و در .اينو گفت و بخاطر يه دليلی حس کردم دلم شکسته خجالت کشيده بودمو عصبانی بودم
نميدونستم چه جوابی بھش بدم برای ھمين گفتم.حد ھم نيستيم ولی من ھيچوقت ھمچين حرفی بھش نميزنم

تو راست ميگی..اره تو راست ميگی "  "

برای ھمين گفتم.ديگه نميخواستم باھاش حرف بزنم.از اين مھمونی خسته شده بودم.احساساتم جريحه دار شده بود

منم يه راھی پيدا ميکنم و برميگردم خوابگاه.خب پس خودت ببرش تو يه اتاق ديگه "  "

ھری گفت.در اتاقشو باز کردم
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" شب بخير ترسا "

من از الان از کالج متنفر شدم و .از پله ھا رفتم پايين.نميتونستم خودمو کنترل کنم اشک از چشام جاری شد.درو محکم بستم
چرا نميتونستم يه ھم اتاقی مثه خودم داشته باشم؟ من الان بايد خواب باشم و خودمو واسه .ھنوز کلاسامم شروع نشدن
من از .ھمينطور من اصلا نبايد با ھمچين آدمايی دوست باشم. من به درد اين مھمونيا نميخورم.کلاسای دوشنبه آماده کنم

چرا انقدر بايد بی ادب باشه؟ و اينکه .ھری يه پسرمرموزه.استف خوشم مياد ولی نميتونم با اين مھمونيا و ھری کنار بيام
تنھا چيزی که ميتونم .ضی مثل ھری اين کتابارو بخونه/چرا اون ھمه کتاب داره؟ اصلا امکان نداره يه آدم بی ادب و عو

من حتی نميدونم ميتونم برگردم خوابگاه يا .تصور کنم اينه که اون فقط ميتونه نوشته ھای پشت شيشه مشروب رو بخونه
من بايد .اين باعث ميشد بيشتر مضطرب و ناراحت بشم.اصلا نميدونم اين خونه کجاست و نميدونم چطوری راھو پيدا کنم.نه

از خونه ھنوز صدای .برای ھمين از قبل نقشه ھمه چيزو کشيده بودم تا اتفاقی مثه اين برام پيش نياد.فکر اينجاشم ميکردم
بايد برم طبقه بالا و تو يکی از اتاقا .زين ھم نميتونستم پيدا کنم.من نميتونست نايل رو پيدا کنم از بين جمعيت.آھنگ ميومد

ولی تصميم .اگه شانس داشته باشم و يه اتاق خالی پيدا کنم خيلی عالی ميشه. تا اتاق داشت١۵اونجا حداقل .رو زمين بخوابم
رفتم طبقه بالا و تو دستشويی رو زمين نشستم با دستام .اصلا نميتونستم به درستی تصميم بگيرم.گرفتم اينکارو نکنم

تا بوق زدن اون گوشيو برداشت٢بعد اينکه .صورتمو پوشوندم و دوباره به نوا زنگ زدم

حالت خوبه؟!! الان خيلی دير وقته.تس "  "

صداش اروم و خوابالود بود

الانم اينجا گير افتادم و جايی واسه خوابيدم ندارم و به اتاقمم نميتونم .من با ھم اتاقيم به يه مھمونی مزخرف اومدم..نه..اره "
" برگردم

ميدونستم اين مشکل زياد بزرگی نيست ولی برام خيلی سخت بود تو ھمچين .داشتم گريه ميکردمو اينارو بھش ميگفتم
.موقعيتی باشم

با تعجب گفت

" يه مھمونی ؟ با ھمون دختر مو قرمز؟ "

" اره ولی الان غش کرده "

اون کسی نيست که تو بتونی باھاش بگردی.. تو چرا با اون ميگردی؟ اون خيلی.وای  "  "

من ميخواستم اون بجای اين حرفا ارومم کنه وبھم بگه که فردا يه روز جديده و .اينارو گفت و باعث شد بيشتر عصبانی بشم 
مبخواستم بھم دلداری بده بجای اينکه سرزنشم کنه.اينا ھمه ميگذره

" نوا اين اصلا مھم نيست "

اينو گفتم و صدای دستگيره درو شنيدم بلند شدم و گفتم

" يه لحظه "

واسه ھمينه من .خودمو تو آينه نگاه کردم وبا دستمال چشامو پاک کردم ولی دستمال دستشويی خط چشمو بيشتر پخش کرد
دوست ندارم ھيچوقت آرايش کنم

" من بعد باھات صحبت ميکنم يکی ميخواد از دستشويی استفاده کنه "
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دوباره چشامو پاک کردم وگفتم.رفتم سمت در و بازش کردم.دوباره صدای درو شنيدم.اينو به نواه گفتم و قطع کردم

" ..گفتم که چند لحظه صبر "

حرفمو قطع کردم وقتی ديدم ھری روبه روم وايساده

ھلش دادم عقب .اون زود به سمت ديگه نگاه کرد.تاحالا چشم تو چشم نشده بوديم.من تاحالا به رنگ چشاش دقت نکرده بودم
اون بازومو محکم گرفت و منو کشيد سمت خودش.و خواستم برم از دستشويی بيرون

" به من دست نزن "

داد زدم سرش و دستمو کشيدم عقب

" داشتی گريه ميکردی؟ "

اگه اين آدم ھری نبود ممکن بود فکر کنم نگرانمه.با کنجکاوی اينو پرسيد

" فقط تنھام بزار ھری "

ديگه .من ديگه نميتونم بيشتر از اين به بازيش ادامه بدم.اون روبه روم وايساد و قد بلندش کاملا جلوی راھمو بسته بود
امشب نه

ا بدوبی راھاتو نگه دار /ش/ح/ف.اگه يکم انصاف داری بزار تنھا باشم.دارم التماست ميکنم..ھری ازت خواھش ميکنم "
" واسه فردا بھم بگو لطفا

واسه چند دقيقه بھم نگاه کردو گفت.التماسش کردم و از تو چشاش ميتونستم بفھمم گيج شده

استف ھم اونجاست.يه اتاق ته راھرو ھست ميتونی اونجا بخوابی "  "

من منتظر بودم يه چيز ديگه ھم بگه ولی اون فقط بھم زل زد.به آرومی اينو گفت

" باشه "

اينو گفتمو اون از سر راھم رفت کنار

" سومين در سمت چپ "

اتاقو بھم نشون داد و رفت سمت اتاق خودش

" شب بخير ترسا "

اينو گفتو رفت تو اتاقش

اون الان حتما .اين ديگه چه کوفتی بود؟ ھری ھيچ حرف بدی بھم نگفت؟ تا اونجايی که من ميشناسمش فردا اينکارو ميکنه
.داره واسه فردا نقشه ميکشه که چه چيزايی بايد بھم بگه

تا تخت کوچيک داشت بيشتر شبيه اتاقای خوابگاه ٢فقط .اون اتاق يه اتاق ساده و خيلی کوچيک تر از اتاقه ھری بود
شايد ھری صاحب اينجا يا ھمه کاره اينجا باشه؟ فکر کنم بيشتر بخاطر اينه ھمه ازش ميترسن برای ھمين اون .بود

کفشامو کندم و با .يده بود/ا خواب/استف روی يکی از تخت.بزرگترين اتاقو انتخاب کرد و کسی ھم نتونست جلوشو بگيره
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تصوير اون چشای سبز ھميشه تو ذھنم بود.ملافه استفو پوشوندم و با فکرايی که تو سرم بود خوابيدم

به سختی از رو تخت .ھمه ی اتفاقای ديشب اون پارتی افتضاح يادم اومد.چند لحظه طول کشيد نا بفھمم کجام و کجا خوابيدم
بيده بود نميخواستم بيدارش کنم اجازه دادم يکم ديگه بخوابه تا من يه راھی واسه برگشتن به //استف ھنوز خوا.بلند شدم

بايد در اتاق ھريو بزنم و ازش بپرسم نايل کجاست؟ اصلا نايل اينجا .کفشامو پوشيدم و درو باز کردم.خوابگاه پيدا کنم
اونم حتما اينجا .زندگی ميکنه؟ من ھيچوقت نميتونستم حدس بزنم ھری اينجا زندگی پس ممکنه نايل ھم ھمينطور باشه

من بايد از ادمايی که رو زمين خوابيده بودن ميگذشتمو ميرفتم .راھرو خالی بود و به طرز عجيبی تميز بود.زندگی ميکنه
.پايين

" نايل؟ "

داشتم .رو زمين پر از ليوان و آشغال بود. نفر رو زمين تو سالن خوابيده بودن٢۵تقريبا .اميدوار بودم يه جوابی بشنوم
حتما خيلی وقت ميبره تميز کردن .ميرفتم سمت آشپزخونه و به اين فکر ميکردم اصلا دوست ندارم اينجارو تميز کنم

تصور اون صحنه باعث شد به آرومی پيش .خيلی دوست داشتم ھريو در حال تميز کردن و جمع کردن آشغالا ببينم.اينجا
.خودم بخندم

" به چی ميخندی؟ "

تو دستش کيسه زباله بود و دستشو کشيد رو کابينت و تموم ليوانارو ريخت .برگشتم و ديدم ھری داره وارد آشپزخونه ميشه
.تو کيسه زباله

نايل ھم اينجا زندگی ميکنه؟.. ھيچی "  "

اون حتما تنھا کسيه که الان بيداره و داره آشغالارو جمع .اون اصلا به سوالم توجه نکرد و به جمع کردن آشغالا ادامه داد
دوباره ازش پرسيد.ميکنه

" اينجا زندگی ميکنه؟ ھرچی زودتر جوابمو بدی منم زودتر از اينجا ميرم "

نيشخند زدو گفت

واقعا بھش مياد اون تو يه ھمچين جايی زندگی کنه؟.ولی نه اون اينجا زندگی نميکنه.. حالا شد "  "

" تو ھم بھت نمياد ھمچين جايی زندگی کنی "

دوباره ازش پرسيدم.با اين حرفم حالت صورتش عوض شد ولی چيزی نگفت

" اينجا ايستگاه اتوبوس ھست که نزديک باشه؟ "

ولی گفت.انتظار نداشتم جوابمو بده

تو خيابون بعديه.آره "  "

" ميتونی بگی دقيقا کجاست؟ "

" زياد سخت نيست پيدا کردنش "

بعد از اتفاق ديشب .بی ادبيه بی دليل ھری ديشب دوباره تکرار شد.چپ چپ بھش نگاه کردم و از آشپزخونه اومدم بيرون
استفو بيدار کردم و باھم اومديم طبقه پايين.اصلا نميخواستم نزديک ھری باشم
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" ھری گفت نزديک اينجا يه ايستگاه اتوبوس ھست "

اينو بھش گفتم و اون خنديد

احتمالا ميخواست حرستو در بياره.اصلا امکان نداره با اتوبوس بريم اون خودش مارو ميرسونه "  "

برگشت به ھری گفت.اينو گفت و رفتيم سمت ھری 

" ھری آماده ای مارو برسونی؟ سرم از درد داره ميترکه "

" اره حتما ولی چند لحظه صبر کنين "

موقع برگشتن به .نميدونم اينا چند وقته با ھم دوستن.حداقل اون با استف خوب رفتار ميکنه.ھری اينو گفتو من نيشخند زدم
من ازش .ھری تموم پنجره ھارو اورد پايين.خوابگاه تو راه استف داشت با آھنگی راک که تو ماشين پخش ميشد ميخوند

کل راه ھيچ حرفی نزد و فقط با انگشتش ميکوبيد رو فرمون.خواستم پنجره ھارو ببنده ولی توجھی نکرد .

" بعدا ميبينمت استف "

.ھری اينو گفت و ما از ماشين پياده شديم و درو بستيم

" بای ترسا "

بھش توجھی نکردمو دنبال استف راه رفتم و رفتيم سمت اتاقمون.اينو گفت و نيشخندی زد 

شنبه ھم رفتم خريد تا وقتی اومد .بقيه روزای ھفته به تندی گذشت و خوشبختانه من سعی کردم اصلا با ھری روبه رو نشم
وقتی ھمشونو گذاشتم .لباسای جديدی که خريده بودم کمد کوچيکمو پر کرده بود.تو اتاقمون مجبور نشم باھاش روبه رو شم

تو کمدم صدای نفرت انگيز ھری اومد تو ذھنم

" ميدونی ما داريم ميريم مھمونی نه کليسا "

و اگه الان لباسای جديدمو ببينه حتما دوباره ھمونو ميگه ولی من تصميم گرفتم ديگه با استف به اون مھمونی نرم يا 
اون دوست خوبی نيست برام و ھمش منو روانی ميکنه.ھرجايی که ھری ممکنه باشه

--

من صبح خيلی زود بيدار شدم تا قبل .اولين روز کالج و من ديگه از اين بيشتر نميتونستم صبر کنم.الان صبح دوشنبه ھس
تصميم داشتم زود تر .دامن و بلوزم کاملا اتو شده بودن و آماده بودن تا بپوشمشون.از اينکه حموم شلوغ شه برم دوش بگيرم

نميخواستم دير برسم تو کلاس. دقيقه زودتر برسم١۵برم دانشگاه تا بتونم به اولين کلاسم 

يا شايدم اصلا .بايد بيدارش کنم؟ شايد کلاسش ديرتر شروع بشه.صدای زنگ ساعت استف دراومد ولی اون خاموشش کرد
اما اون سال دوميه حتما ميدونه .فکر اينکه بخوام اولين کلاسمو از دست بدم باعث ميشد استرس بگيرم.نميخواد بره کلاس
لباسامو پوشيدمو موھامو بستم و کيفمو گذاشتم رو .بالاخره نوبت اينه لباس بپوشم و اماده بشم که برم.داره چيکار ميکنه

خوشحال بودم بخاطر اينکه قبلا نقشه ی .واسه آخرين بار خودمو تو آينه نگاه کردم رفتم تا به اولين کلاسم برسم.شونم
.محوطه ی دانشگاھو خونده بودم

وقتی رسيدم به کلاس تاريخ ھيچکس اونجا نبود بجز يه نفر

مثه من.معلومه اونم اھميت ميده به اينکه زود برسه سر کلاس.تصميم گرفتم پيش اون بشينم
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" بقيه کجان؟ "

اون يه لبخند قابل پرستش داشت.اينو ازش پرسيدمو اون بھم لبخند زد

" حتما دارن تو حياط ميچرخن و ميخوان دير برسن سر کلاس "

اين دقيقا چيزی بود که من ميخواستم بگم.اينو گفتو خنديد و من از ھمين الان ازش خيلی خوشم اومد

" من تسا يانگ ھستم "

خودمو معرفی کردمو بھش يه لبخند دوستانه زدم

" ليام پين "

ما قبل از اينکه کلاس شروع بشه باھم کلی صحبت .اونم خودشو معرفی کردو دوباره اون لبخند فوق العادش معلوم شد
اون مسخرم نکرد وقتی بھش گفتم نواه ھنوز تو .ما ھردومون رشته زبان ميخونيم و اسم دوست دخترش ھم دنيله.کرديم

کلاس کم کم داشت پر ميشد و منو ليام اول .خيلی خوشحالم که کنار اون نشستم.دبيرستان درس ميخونه و يه سال ازم پايينتر
از ھمه خودمونو به پروفسور معرفی کرديم

خودمو رسوندم به کلاس . تا کلاس برداشتم۵ تا کلاس ۴ھرچی بيشتر ميگذشت من داشتم پشيمون ميشدم از اينکه چرا بجای 
خيالم راحت شد وقتی ديدم ليام رديف اول .خدارو شکر اين آخرين کلاسمه.به زور تونستم خودمو به موقع برسونم. ادبيات
صندلی بفليش دوباره خاليه.نشسته

" دوباره سلام "

برنامه ی اين ترممونو بھمون داد و يکم درباره ی خودش توضيح .پروفسور کلاسو شروع کرد.اينو گفتو نشستم کنارش
پروفسورا مجبورت نميکنن جلوی کلاس وايسی و خودتو معرفی .من خيلی خوشحالم از اينکه کالج با دبيرستان فرق داره.داد

کنی و يا مجبورت نميکنن سوالی رو جواب بدی و باعث خجالتت بشه يا ناراحتت کنه

البته که .دھنم باز موند.وقتی پروفسور داشت بھمون درباره ی ليست کتابايی که بايد بخونيم توضيح ميداد در کلاس باز شد
وقتی فکر ميکردم امروز معمولی تموم ميشه ھری بايد پيداش شه

" آق "

م گفتم و ليام خنديدو گفت/ب/اينو زير ل

" ھری استايلزو ميشناسی؟ "

ھری حتما خيلی تو دانشگاه معروفه حتی پسر خوبی مثل ليام ھم ميشناستش

يه/ض/اون يه عو.ھم اتاقيم باھاش دوسته.يه جورايی "  "

اون .راستش نگران نشدم.زمزمه کردمو اينو گفتم چشای ھری رو من بود يه لحظه نگران شدم ممکنه شنيده باشه صدامو
واسه ھمين نتونستم خودمو کنترل .خيلی کنجکاو شدم بدونم ليام درباره ی ھری چی ميدونه.يه/ض/خودش ھم ميدونه يه عو

گفتم.کنم

" اونو ميشناسی؟ "
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اون..اره " .. "

ليام کل کلاسو ساکت موند.منم برگشتم ديدم ھری رو صندلی بقليم نشسته.حرفشو قطع کرد و پشت سرمو نگاه کرد

چھارشنبه ميبينمتون.واسه امروز کافيه "  "

پروفسور ھيل اينو گفتو کلاسو تموم کرد

" فکر کنم اين کلاس مورد علاقم ميشه "

حالت صورتش يھو عوض شد برگشتم ديدم ھری داره مياد سمتمون.اينو به ليام گفتمو اونم تائيد کرد

" چی ميخوای ھری؟ "

تقريبا مثه خودش اينو پرسيدم ازش ولی فايده نداشت اون نزديک بود بھم بخنده

من خوشحالم از اينکه يه کلاس با ھم داريم.ھيچی "  "

اينو با تمسخر گفتو دستشو کشيد لای موھاش تکونش داد و از رو پيشونيش زد کنار

( دقيقا ھمون کاری که ھری ھمش انجام ميده با موھاش )

" بعد ميبينمت تسا "

ليام اينو گفتو يه بار ديگه به ھری نگاه کرد و از اونجا رفت

" تو اسکل ترين آدمو پيدا کرديو باھاش دوست شدی "

برعکس تو.اون خيلی شيرينو زرنگه.درباره ی اون اينجوری حرف نزن "  "

اون واقعا باعث ميشه بدترين کارا و بدترين چيزارو بگم.خودم از اين طرز حرف زدم شکه شدم

" ما ھروقت با ھم حرف ميزنيم تو عصبانی تر ميشی ترسا "

" ..اگه يبار ديگه بھم بگی ترسا "

اون واقعا جذابه ولی شخصيتش اينو .ميخواستم اونو بدون اون حلقه ھا و تتوھا تصور کنم.بھش ھشدار دادمو اون خنديد
نابود کرده

" انقدر بھم زل نزن "

اينو گفت و قبل از اينکه بتونم چيزی بگم از اونجا رفت

تصميم گرفتم .از اينکه اين ھفته به خوبی تموم شد راضی بودم.بالاخره امروز جمعه ھست و اولين ھفته از کالج تموم شده
کلاسام طبق برنامه .امشب يکم درس بخونم و چندتا فيلم خوب ببينم چون قرار شد تنھا باشم استف حتما ميخواد بره مھمونی

کيفمو برداشتم ميخواستم زودتر برم بيرون .بود برای ھمين ھمه چيز واسم آسون تر بود و ميتونستم به کارای ديگه ھم برسم
صدای يه دخترو از پشتم شنيدم که تو صف " تسا درسته؟ " رفتم سمت کافه و يه قھوه گرفتم تا تو طول روز سرحال باشم .

" " آره " جوابشو دادمو گفتم .فکر کنم اسمش مولی باشه.برگشتم و ديدم اون دختر با موھای صورتی تو مھمونيه.وايساده بود
اينو گفت و لبخندی زد و " خيلی عالی ميشه .ولی تو بايد بيای " سرمو تکون دادم و گفتم نه " امشب ھم ميای مھمونی؟ 
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وقتی اينو گفت " اخه زين خيلی دوست داره دوباره ببينتت . اگه نيای خيلی بد ميشه" دستشو رو بازوھای پر از تتوش کشيد 
آگه ...من شک دارم" " چيه؟ اون کل ديروزو داشت درباره تو حرف ميزد " اون گفت .نتونستم خودمو کنترل کنم و خنديدم

"  نفری بزاريم ۴خيلی بد شد ما ميتونستيم قراره " اينو گفتمو اون لبخند بزرگی زد " ھم راست باشه من دوست پسر دارم 
زود قھومو گرفتم ولی يکم از اون ريخت رو دستم و .خدارو شکر سفارشم حاضر شده بود.اينو گفت و نيشخند زد

اه زين خيلی خوبه ولی نواه فقط .تايی با کی؟ خب معلومه اونو ھری۴قرار .نفسمو حبس کردم و زود از اونجا رفتم.سوختم
زود بھش .ما تو اين ھفته زياد حرف نزديم اونم بخاطر برنامه سخت من بود و خيلی سرم شلوغ بود.برام اھميت داره الان

منو ليام با ھم رفتيم .امروز روزه خيلی خوبی بود.اس ام اس دادم و گفتم دلم براش تنگ شده و بعد رفتم سمت کلاسم
 ٣٠من امروز " اون به ديوار تکيه داده بود وقتی بھش رسيدم لبخند زدو سلام کردو گفت .کتابخونه و به اتاق مطالعه رفتيم

شايد بھتره منم واسه تعطيلات " اين عاليه " " دقيقه زودتر کلاسو ترک ميکنم چون ميخوام برگردم خونه برای آخر ھفته 
 ساعت فاصله داره ولی من ھنوز ماشين نخريدم پس بايد صبر ٢خونه ی مامانم تا خوابگاه فقط .برم خونه بعضی وقتا

تو کالج ما .ناگھان فھميدم ھری ھنوز کنارم نشسته. دقيقه زود تر کلاسو ترک کرد٣٠ھمونطوری که ليام گفته بود .کنم
ميتونيم ھرروز رو صندلی ھای مختلف بشينيم ولی ھری ھميشه کنار من ميشينه تو رديف .ھرجايی بخوايم ميتونيم بشينيم

خب ما ھفته ی بعد " من ميدونم اون فقط بخاطر اينکه حرسمو در بياره اينکارو ميکنه ولی من اصلا بھش توجه نميکنم .اول
من .پروفسور ھيل اينو گفت و کلاس تموم شد" شروع ميکنيم " افتخار و تبعيض " رو با بحث کردن درباره ی جين آستين 

اين يکی از رمان ھای مورد . بار خوندم١٠من اين رمان رو .نميتونست خودمو کنترل کنم برای ھمين لبخند بزرگی زدم
بزار حدس بزنم حتما تو از آقای دارسی خوشت " علاقمه وقتی داشتيم از کالج ميرفتيم بيرون ھری با حالت تمسخر گفت 

خنديدو گفت .اونم دنبالم اومد.اينو گفتم و به دو طرف خيابون نگاه کردم و ازش رد شدم" راستش آره دوستش دارم " " مياد 
فکرم رفت رو قفسه ی کتاب " مطمئنم تو نميتونی اصلا جذبه ی آقای دارسی رو درک کنی " " معلومه که دوست داری " 

مردی که بی ادب و غير " چطور امکان داره؟ .اون رمان ھا اصلا نميتونن برای ھری باشن.اتاق ھری که پر از رمان بود
من از انتخاب " اگه اليزابت يکم شعور داشت بھش ميگفت تا خفه شه.قابل تحمل بود الان قھرمان عشقی شده؟ اين مسخرس

راستش داشتم از دست انداختن ھری لذت .کلمه ھای ھری خندم گرفته بود ولی جلوی دھنمو گرفتم و جلوی خندمو گرفتم
ديدم داره .بايد خوش شانس باشم تا الان اون يه چيزی نگه و ناراحتم نکنه دوباره.ولی اين فقط واسه يه لحظه ھس.ميبردم

بايد اعتراف کنم واقعا قيافه خيلی خوبی داره با ھمه ی اون حلقه ھا رو .لبخند ميزنه و چال صورتش معلوم شده 
نه اون يکی از قوی ترين کارکترای کتاب بود " " خب پس تو قبول داری اليزابت يه احمقه؟ " ابروھاشو داد بالا .صورتش

اين " يه چيزی تو چشاش برق زد و ديگه نخنديد .من از اليزابت دفاع کردمو ھری دوباره خندبد و منم باھاش خنديدم" 
اون .تلفنم زنگ خورد.اون يھو چش شد؟ قبل از اينکه بتونم بفمم چی شده .اينو گفت و رفت" دوروبرا بعدن ميبينمت ترسا 

من ميخواستم بھت پيام بدم ولی ترجبح دادم بھت .سلام تس. " يکم احساس گناه کردم وقتی داشتم جوابشو ميدادم.نوا ھست
نه من تو راھم دارم ميرم تا " اون توضيح داد و گفت " بنظر مياد سرت خيلی شلوغه .داری چيکار ميکنی" " زنگ بزنم 

تو ميخوای " " واسه آخر ھفته کاملا آماده ام .خيلی خوشحالم امروز جمعه ھست.وقتتو نميگيرم.باشه" " دوستامو ببينم 
وقتی ميبينم اون با مامانم , اون چرا به مامانم گفت؟ من دوست دارم" دوباره بری مھمونی؟ مامانت ھنوز ازت عصبانيه 

واو اين .. من واقعا بھش گفتم داداش ...خيلی صميميه ولی بعضی اوقات مثه يه داداش کوچيک غير قابل تحمل رفتار ميکنه
بعد بھم .خيلی زياد.منم دلم برات تنگ شده تس " " دلم برات تنگ شده .نه نميخوام برم مھمونی" ھفته ی طولانی برام بود 

وقتی رسيدم به اتاقم استف داشت واسه مھمونی اماده .قبول کردم بھم دوست دارم گفتيم و قطع کرديم" زنگ بزن باشه؟ 
کاش تو ھم ميتونستی . " رفتم اينترنت و چندتا فيلم سرچ کردم تا امشب ببينم.ميشد فھميدم مھمونی باز تو خونه ی ھريه

تنھايی فيلم نگاه کردن تو اين اتاق خيلی کسل کننده .فقط واسه چند ساعت بيا.قول ميدم تا ديروقت نمونيم و زود برگرديم.بيای
من خنديدم اون دوباره ادامه دادو ازم خواھش کرد تا باھاش برم .استف اينوطوری گفت انگار ميخواست گريه کنه" ھست 
تصميم گرفت يه پيراھن سفيد ساده .در ھمين حال داشت موھاشو درست ميکرد و دنبال يه لباس ميگشت.مھمونی
من ميدونم اندام خوبی .من به اعتماد به نفسش حسودی ميکردم.رنگ سفيد لباس خيلی به رنگ قرمز موھاش ميومد.بپوشه

بيشتر دوست داشتم لباسايی که بدنو ميپوشونه .دارم ولی اصلا باھاش راحت نيستم و نميتونم لباسايی که استف ميپوشه بپوشم
بپوشم و سعی ميکردم بالاتنمو کاملا بپوشونم ولی اون برعکس من بود سعی ميکرد با پوشيدن اون لباسا توجه ھمه رو جلب 

" سر لپ تاپم داد زدم چون صفحش سياه شد وھر چی سعی کردم خاموشش کنم نشد " چی شــــد؟ .اه ...من فقط.ميدونم" کنه 
استف اينو گفت و " لپتاپ منم پيش نايله پس نميتونی ازش استفاده کنی .يعنی تو بايد باھامون بيای.اين يه نشونه ھست

ولی .باشه. " من واقعا نميخوام تنھا بشينم تو اتاق و کاری نکنم و يا چيزی نبينم.نيشخند زد و دوباره دست کشيد رو موھاش
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اينو گفتم و استف بالا پايين پريد و دست زد" قبل از نيمه شب بايد برگرديم 

اون از شلوارای ديگم يکم تنگ تر بود ولی من .پوشيدم, شلوار راحتيمو درآوردم و شلوار جينمو که تاحالا نپوشيده بودم
بلوزمم يه تاپ بندی ساده بود.لباسامو بايد ميبردم ميشستم واسه ھمين انتخاب ديگه ای نداشتم

من از لباست خيلی خوشم مياد.واو "  "

لبخند زدم .اول فکر کردم داره مسخره ميکنه ولی از سوپرايزی که تو صداش بود فھميدم واقعا خوشش اومده.استف گفت
اون دوباره بھم پيشنھاد داد تا خط چشم بکشم

" اين دفعه ديگه نه "

اصلا چرا قبول کردم که خط چشم بکشم.يادمه آخرين بار چطور چشامو سياه کرد

ھمين الان پيام داد چند دقيقه ديگه ميرسه.مولی بجای نايل ميخواد بياد دنبالمون "  "

" فکر نکنم اون از من خوشش بياد "

ميدونم خوشش نمياد

اون فقط بعضی اوقات خيلی رکه و فکر کنم اون باھات خيلی صميميه.خوشش مياد "  "

" با من؟ چرا بايد با من صميمی باشه؟ "

اينو گفتمو خنديدم

" فکر کنم چون تو با بقيه فرق داری "

استف خنديد و دوباره گفت.ميدونم متفاوتم ولی پيش من اونا متفاوتن.اينو گفتو لبخند زد

" نگران نباش اون امشب با يکی مشغوله "

" با ھری؟ "

اون داشت به طرز عجيبی بھم نگاه ميکرد و ابروھاشو داده بود .قبل از اينکه بتونم جلوی خودمو بگيرم اينو ازش پرسيدم
بالا

اون ھر ھفته با يکيه.نه با زين "  "

اين چيز خيلی بديه آدم درباره ی دوستش بگه ولی اون فقط لبخند زد

" اون با ھری دوست نيست؟ "

ن اومد تو ذھنم/د/ی/س/و/ب/ی/تصوير اون لحظه ای که داشتن ھمديگرو م

ھيچوقت.اون فقط با دخترا ميگرده ولی باھاشون قرار نميزاره .ھری با کسی دوست نميشه.نه اصلا "  "

" اوه "
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اون يه لبخند عجيبی بھم زد و کيفشو برداشت.تنھا چيزی که ميتونستم بگم ھمين بود

" بريم "

دستمو گرفت و منو کشيد بيرون

چرا من تو اتاقم نموندم و به سقف خيره .ت ھمه جا بودن/س/آدمای م.يه عالمه آدم.پارتيه امشب ھم دقيقا مثه ديشب بود
نشدم؟

رفتم رو يکی از مبل ھا نزديک يه ساعت تنھا نشستم تا اينکه ھری اومد.وقتی که رسيديم مولی غيبش زد

" امروز فرق کردی "

خنديدو گفت.من ساکت بودم تا اينکه تو چشام نگاه کرد.از سرتا پامو نگاه کرد.اينو گفت و من بلند شدم

" لباسات امشب اندازته "

ھری ادامه دادو گفت.کاش ھمون لباسای ھميشگيمو ميپوشيدم.چشم غره رفتمو لباسمو صاف کردم

" سوپرايز شدم اينجا ديدمت "

منم سوپرايز شدم که دوباره سر از اينجا درآوردم...آره "  "

بخاطر يه دليلی که خودمم نميدونم آرزو کردم کاش ميومد دنبالم.اينو گفتمو از کنارش گذشتم ولی اون نيومد دنبالم

ت بودن/س/ھمه م.ت کرده بود/س/بعد از يه ساعت استف دوباره م

" بياين حقيقت يا جرات بازی کنيم "

و داد به نايل و نايل يکم /ب/و//ر/ش/مولی يه بطری از م.زين اينو گفتو دوستاش که پر از تتو بودن دور مبل جمع شدن
ھری ھم ليوان قرمز تو دستش بود و ھربار يکم ازش ميخورد.ازش خورد

يه دختر پانک ديگه اومد تا بازی .يه بازی که ھمه مستن مطمئنم آخرش خوب تموم نميشه.ھمه قبول کردن تا بازی کنن
استف و اون دختر تازه وارد نشسته بودن تا بازی کنن, مولی , ھم اتاقی نايل تريستن, نايل, زين ,الان ھری ..کنه

" تو ھم بايد بازی کنی تسا "

مولی اينو گفت و يه لبخند شرورانه زد

" نه من ترجيح ميدم بازی نکنم "

اينو گفتمو به يه سمت ديگه نگاه کردم

"  دقيقه ديگه امل بازی در مياره و ميزنه زيرش۵.انگار اصلا ميتونه بازی کنه "

اره اعتراف ميکنم پررو ھم نيستم .من امل نيستم.اين حرفش باعث عصبانيتم شد.ھری اينو گفت و ھمه خنديدن بجز استف
ھری خنديدو يه چيزی .به ھری نگاه کردم و اومدن کنار بقيه نشستم بين نايل و اون دختره جديد.مثه اونا ولی امل ھم نيستم

زير گوش زين گفت قبل از اينکه بازيو شروع کنن
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و به بقيه نشون داد و /ش/س زير/با/مولی ل.و رو سر بکشه يه سره/ج/ب/اولين جرات يا حقيقت اين بود که زين بطری آ
و سوراخ کرده و حلقه زده بھش/ش/ن/ی/ک س/اينکه فھميديم استف نو

" حقيقت يا جرات ترسا؟ "

نايل پرسيدو من آب دھنمو قورت دادم

" حقيقت؟ "

تا اينو گفتم ھری خنديدو گفت

" معلومــــه "

يد/ال/يم/بھش توجه نکردم نايل دستاشو داشت به ھم م

ی؟/ا/ ه/ر/ک/ا/تو ب "  "

حس کردم صورتم داره آتيش ميگيره و حالت تمسخرو تو .انگار کسی از اين سوال تعجب نکرده بود بجز من.نفسم بريد
چشای ھمه

زين گفت.ميتونستم ببينم

" خب؟ "

بدترين چيزی که منو .ه ام/ر/ک/ا/معلومه که ب.فقط سرمو تکون دادم.خيلی دلم ميخواست از اينجا فرار کنم و يه جا قايم شم
م کرد اونم از رو لباس/س/م/ل/ن بود و اون فقط /د/ی/س/و/نواه انجام داديم فقط ب

استف گفت.انگار ھيچکس از جوابم سوپرايز نشده بود

ی؟/يد/اب/خو/پس تو و نواه دو ساله با ھم دوستين ولی تو ھنوز باھاش ن "  "

فقط سرمو تکون دادم به نشونه ی نه

" نوبته ھريه "

اينو گفتم و اميدوار بودم حواسشونو پرت کنم

" جرات "

من ميدونم ھر چی ازش بخوام انجام ميده چون .يعنی بايد چی ازش بخوام .ھری قبل از اينکه بتونم ازش بپرسم جواب داد
اون ھمچين آدميه

اگه جرات داری..اگه..اووم " .. "

" جرات دارم چی؟ "

من ميخواستم بھش بگم تا درباره ی ھمه ماھا يه چيز خوب بگه و ازمون تعريف کنه ولی نظرمو عوض .اون صبر نداشت
کردم
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" بلوزتو در بيار تو کل بازی بدون بلوز بمون "

مولی اينو گفت و من خيلی خوشحال شدم نه بخاطر اينکه ھری ميخواد بلوزشو در بياره بخاطر اينکه ديگه مجبور نبودم من 
از ھری چيزی بخوام تا انجام بده

" چقدر بچگونه "

بدنش پر از تتو بود و رنگ پوستش خيلی تيره بود و .چشام دقيقا خورد به تن بلند ھری.ھری اينو گفت و بلوزشو در آورد
يکم بالا تر از شکمش يه تتو بزرگ پروانه داشت ھيچوقت فکر نميکردم يه تتو پروانه رو .اين خيلی جذاب بنظر ميرسيد

کوچيک بودن و جاھای مختلف .بازوھاش بيشتر از اونی که من انتظار داشتم تتو داشت.بدن يه پسر انقدر خوب بنظر برسه
استف با آرنجش زد بھم و منم چشمو از رو ھری برداشتم دعا کردم کسی منو نديده باشه وقتی بھش زل .بازوش قرار داشتند

س داشت /ک/استف ھم درباره اولين باری که س.يد/س/بازی ھمينطور ادامه داشت و مولی تريستن و زين رو بو.زده بودم
من چطوری از تو اين گروه سر در آوردم؟ ترستين ازم پرسيد.دن/سی/صحبت کرد و نايل و يه دختر ديگه ھمديگرو بو

" تسا حقيقت يا جرات؟ "

ھری پريد وسط حرفشو گفت

ما ھمه ميدونيم اون صداقتو انتخاب ميکنه.اصلا لازم به پرسيدن نيست "  "

" جرات "

اينو گفتم و ھمه سوپرايز شدن

کا يکم بخور/اگه جرات داری از اين ود.ھمم تسا "  "

" من نميخورم "

" نکتش ھمينجاست "

" ..ببين اگه نميخوای اين کارو "

نايل اينو گفت و من برگشتم به ھری و مولی نگاه کردم داشتن به ھم يه چيزايی ميگفتن و ميخنديدن

ميخورم.باشه "  "

اشتباه .کا تو دستم بود/بعد از چند لحظه شيشه ود.به صورت عجيبی بھم نگاه کرد,اينو گفتم و ھری تو چشام نگاه کرد 
سعی ميکردم به خنده ھای پشت سرم توجه .دماغمو سوزوند .کا و عطر تند اونو حس کردم/دماغمو گذاشتم لبه ی شيشه ود

کا خيلی داغ /ود.کجش کردم و يکم ازش نوشيدم.کا خوردن /نميخواستم به اين فکر کنم چند نفر ديگه از اين بطری ود.نکنم
ھمه خنديدن و برام .مزه ی افتضاحی داشت.ولی من در ھر صورت قورتش دادم.بود و زبونم و تمام گلو و شکممو سوزوند

ميتونستم گرمارو .اگه من نميشناختمش ميتونستم بگم از اين کارم ناراضيه يا ناراحته؟ اون خيلی عجيبه.دست زدن بجز ھری
اونا مجبورم .کا بود داشت تو رگام حرکت ميکرد وقتی من بيشتر ازش ميخوردم/و الکلی که تو ود.تو گونه ھام حس کنم

اين حس خيلی خوبی بود.ولی ميتونستم بگم برای اولين احساس راحتی ميکنم.کردن .

"منم ھمين جراتو انتخاب ميکنم "

من اصلا . بار انجام داد۵اين کارو .کارو ازم گرفت و يکم خورد دوباره داد به من/زينو اينو گفتو خنديد و شيشه ود
اينبار بيشتر از دفعه ی قبل خوردم ولی يکی .نميدونستم بازی چجوری داره ادامه پيدا ميکنه و از دوروبرم بی خبر بودم
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بطريو از دستم گرفت

" فکر ميکنم بس باشه "

ھری کيه که بخواد بھم بگه بايد چيکار کنم يا نکنم؟ ھمه ھنوز دارن ميخورن پس منم .ھری اينو گفت و بطريو داد به نايل
بطری رو از نايل گرفتم و دوباره خوردم به ھری نگاه کردم و يه نيشخند بھش زدم.ميتونم

ت نکرده بودی/س/من نميتونم باور کنم تو تاحالا م "  "

فکرھايی به ذھنم اومد و واسه چند لحظه احساس بی مسئوليتی کردم ولی انداختمشون .زين اينو گفت و من آروم خنديدم
اين فقط يه شبه.بيرون .

مولی پرسيد

صداقت يا جرات؟.ھری "  "

" جرات "

س/بو/اگه جرات داری تسا رو ب "  "

" نه من ھيچکيو نميبوسم "

اگه ھم شده من اھميت .اميدوارم ناراحت نشده باشه.ھری يکم نوشيدنی از ليوانش خورد.اينو گفتم و از جام بلند شدم
کا روم اثر گذاشت نزديک بود بيوفتم ولی تعادلمو /ود.وقتی ميخواستم حرکت کنم.اون از من متنفره و خيلی بی ادبه.نميدم

وقتی درو باز کردم ھوای سرد به .از جمعيت گذشتم ميخواستم در ورودی رو پيدا کنم.حفظ کردم و دوباره حرکت کردم
قبل از اينکه بفھمم دارم چيکار .چشامو بستم و تو ھوای تازه نفس کشيدم و رو اون ديوار ھميشگی نشستم.صورتم خورد

.ميکنم ديدم دستم داره شماره نواه رو ميگيره

" سلام؟؟ "

اينو گفت و با شنيدن صداش دلم بيشتر براش تنگ شد

عزيزم..سلام "  "

ما ھيچوقت ھمديگرو اينجوری صدا نميکرديم.اينو گفتم و خنديدم

تي؟/س/تسا تو م "  "

من نبايد بھش زنگ ميزدم.صداش پر از نارضايتی بود

البته که نيستم..نه "  "

من نميخوام اون دوباره بھم زنگ .انگشتمو رو دکمه پايينی گوشيم گذاشتم و خاموشش کردم.بھش دروغ گفتم و قطع کردم
يه .برگشتم داخل ساختمون و به پچ پچ و نگاه ھای بقيه توجھی نکردم.کا بھم دادرو ميگيره/اون داره حس خوبيو که ود.بزنه

کا داشت و دھنمو /اون مزه ای بدتری از ود.بطری که مايع قھوه ای رنگ توش بود رو از رو کابينت برداشتم و خوردم
رفتم سمت کابينت و يه ليوان برداشتم و .دستم ھر ليوانيو که جلوش بود برداشت مياورد اونو به سمت دھنم.بيشتر سوزوند

آب باعث شد سوزش کمتر بشه ولی نه .آب ريختم توش و خوردم و مطمئن شدم که ليوانو دوباره گذاشتم تو کابينت يا نه
اونا فقط .اونا واقعا دوستای منن؟ فکر نميکنم باشن.گروه دوستام ھنوز داشتن به اون بازی احمقانه ادامه ميدادن.خيلی
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پسر /اون ميدونه من دوست .سه/بو/مولی چطور جرات کرد به ھری بگه منو ب.ميخوان من دوروبرشون باشم تا بھم بخندن
اون يه پسر کک و مکی .نواه و جانی.دم/سی/تا پسرو تو عمرم بو٢من فقط .سم/بو/من مثه اون نيستم برم ھر پسريو ب.دارم

بای بزرگ و /اون ل.بوسه؟ من که شک دارم/اصلا ھری دوست داشت منو ب.تو سال سوم بود که پامو لگد زده بود
قلب شروع کرد .سه/بو/دن ھری رو تجسم ميکرد که اون خم ميشه سمتم و منو می/سی/ذھنم داشت صحنه بو.صورتی داره
بعد از .ت نميکنم/س/دن ھريو تجسم ميکنم؟ من ديگه ھيچوقت م/سی/اين ديگه چيه؟ من چرا دارم صحنه ی بو.به تند تپيدن

پاھام منو برد سمت طبقه بالا و رفتم دستشويی و اونجا .چند دقيقه حس کردم اتاق داره ميچرخه و احساس سر گيجه کردم
من آماده ام تا برگردم به خوابگام ولی .غر زدم و از جام بلند شدم.انتظار داشتم بالا بيارم ولی ھيچ اتفاقی نيوفتاد.نشستم

ميدونم استف نمياد

اتاق ھيچ فرقی نکرده بود فقط .قبل از اينکه بتونم جلوی خودمو بگيرم دستم رفت سمت دستگيره اتاق ھری و بازش کردم
اون کتابيو که دفعه پيش برداشته بودم ديدم سر جاش نيست بعد ديدم رو ميز کنار کتاب تبعيض و .انگار داشت ميچرخيد

فھميدنش واسه گروه سنی .معلومه که اونو قبلا ھم خونده.نظرھای ھری درباره اون کتاب دوباره تو ذھنم تکرار شد.افتخاره
ولی چرا کپی کتاب ووترينگ ھايتس بيرونه؟ اونو برداشتم و رو .شايدم قبل از اينکه بياد کلاس يبار خونده.ما يکم سخته
من تو دنيای کاترين و ھيت کليف غرق شده بودم که .اتاق ديگه نميچرخيد.کتابو باز کردم و به ورقش نگاه کردم.تخت نشستم

اول متوجه نشدم تا اينکه ھری داد زدو گفت.ناگھان در اتاق باز شد

" کدوم قسمت از اينکه گفتم کسی حق نداره بياد تو اتاقم رو متوجه نشدی ؟ "

.رفتارش باعث شد ھم شکه شم و ھم خندم بگيره

من.ببخشيد..بب "  "

" گم شو برو بيرون "

کا ھنوز تو بدنم بود و من نميخواستم اجازه بدم اون سرم داد بزنه/ود.داد زدو بھم خيره شد

ضی رفتار کنی/تو مجبور نيستی مثه يه عو "  "

صدام بيشتر از اونی که انتظار داشتم بلند بود

بـــرو بيرون..تو توی اتاق منی بعد از اينکه گفتم کسی حق نداره بياد تو "  "

سرم داد زد و يه قدم اومد جلوتر

" تو چرا از من خوشت نمياد؟ "

فکر ميکنم خودم جواب اين سوالو ميدونم.من مطمئن نيستم چه چيزی باعث شد ھمچين چيزی ازش بپرسم

" چرا داری اينو ازم ميپرسی؟ "

اون تو چشام داشت نگاه ميکرد

فکر کردم بتونيم باھم دوست باشيم.چون من ھميشه با تو خوب بودم ولی تو ھميشه بھم توھين ميکنی يا بی ادبی..نميدونم "
"

نوک دماغمو گرفتم و منتظر جوابش بودم.چقدر اين احمقانه بنظر مياد
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" ما؟ دوست؟ "

خنديدو ادامه داد

" اين معلوم نيست که ما نميتونيم باھم دوست باشيم؟ "

" واسه من نه "

پدرو .حتما تو يکی از خانواده ھای معروف که خونه ی شيک دارن بزرگ شدی.خب اول اينکه تو خيلی رو مخی  "
مادرت ھرچيزی

منظورم اينه خداييش کدوم .اون دامن بلند احمقانت.خواستی برات ميخريدن و لازم نبود حسرت داشتن چيزيو داشته باشی
"  ساله ای اينجوری لباس ميپوشه١٨دختر 

داد زدمو گفتم.اينارو گفت و دھنم باز موند

 سالم بود منو مامانمو تنھا ١٠کليم وقتی .بابای الـ.زندگی من مثه اون چيزی که گفتی نيست.تو ھيچی درباره من نميدونی "
 سالم شد واسه خودم کار گرفتم ١۶وقتی .گذاشت و رفت و مامانم تا جايی که توان داشت کار ميکرد تا من بتونم برم دانشگاه

واسه کسی که سعی ميکنه .زه لباس نميپوشم/ببخشيد اگه مثه اون دخترای ھر.تا خرج خودمو بدم و لباسامو خودم بخرم
" سنگين باشه و با بقيه فرق داشته باشه معلومه انقدر بايد قضاوت کنی

حس کردم چندتا قطره اشک از چشام افتاد برگشتم و پاکش کردم قبل از اينکه اون بفھمه.اون دستاشو مشت کرده بود

" ميدونی چيه؟ منم نميخوام با تو دوست باشم ھری "

کا باعث شده بود يکم شجاع بشم و بتونم سر ھری داد بزنم/ود.اينو گفتمو دستگيره ی درو گرفتم

" کجا داری ميری؟ "

خيلی بد اخلاق و عصبانی بود.ھری پرسيد

من ديگه خسته شدم انقدر .ميخوام برم ايستگاه اتوبوس و سوار اتوبوس شم برم خوابگاه و ھيچوقت ديگه برنگردم اينجا "
ھمه ی شما.سعی کردم با شماھا دوست باشم  "

" الان خيلی ديره تنھايی سوار اتوبوس شی "

" تو که واقعا نميخوای نشون بدی واست فرقی داره اگه برام اتفاقی بيوفته "

واقعا نميتونم بفھممش.اينو گفتمو خنديدم

اين فکر خوبی نيست.فقط دارم بھت ھشدار ميدم..من نميگم برام فرقی داره "  "

تو ھم ھمينطور.تن/س/ھمه اينجا م.من ديگه ھيچ چاره ای ندارم.خب ھری "  "

دوباره,احساس حقارت ميکردم چون ھری ديد دارم گريه ميکنم .اشک از چشام ميمومد

تی گريه ميکنی؟/تو ھميشه تو پار "  "
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با يه لبخند اينو گفت

تی ای ھست که تاحالا رفتم/و اين اولين پار, ظاھرا "  "

دستگيره درو کشيدم و درو باز کردم

" ترسا "

اتاق دوباره دور سرم چرخيد و ميز کنار .نميتونستم بفھمم حالت صورتش چجوريه.تقريبا نشنيدم صداشو.اينو به آرومی گفت
درو گرفتم

" حالت خوبه؟ "

ھری پرسيد و من سرمو تکون دادم با اينکه حالم خوب نبود

بعد ميتونی بری ايستگاه و سوار اتوبوس شی.. .چرا نميری پايين يکم بشينی "  "

دوباره سرمو تکون دادم رفتم بيرون و اون دوباره صدام کرد ويه نفس عميق کشيدو گفت

بتونی اينجا يکم بشينی...فکر کنم "  "

" فکر کردم کسی اجازه نداره تو اتاقت باشه؟ "

اينو گفتمو نشستم رو زمين

" دوباره اتفاق نميوفته "

بش معلوم شد/سکسکه کردم و يه لبخند کوچيک رو لـ.خب دوباره مثه قبل شد.سرم داد زد

" ...اگه تو اتاقم بالا بياری "

" فکر کنم يکم آب ميخوام "

اينو گفتمو سعی کردم بلند شم

" بيا "

چشم غره رفتمو ھلش دادم عقب.ليوانی که تو دستش بودو داد بھم

جو/نه آبـ, گفتم آب  "  "

روب نميخورم/من مشـ.ابن آبه "  "

کا خورده باشه ولی /يادم نمياد از بطری ود.ت نکنه/اصلا امکان نداره ھری مسـ.ھم نفسم بريد ھم خندم گرفته بود
ھری گفت.ھرچی

" سوپرايز شدی؟ "

سرمو تکون دادم و گفتم
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" تو واقعا ميخوای اينجا بشينی و ازم پرستاری کنی؟ آره؟ "

سرش دوباره داد زدمو .دارم کم کم احساس گناه ميکنم چون سر ھری داد زدم.تيه خودم تنھا باشم/من واقعا ميخوام تو مسـ
گفتم

" تو باعث ميشی بدترين کارارو کنم "

ولی منظوری نداشتم

" چه خشن "

و با يه لحن جدی ادامه دادو گفت

وقتی , ت کردی و يه عادت بد داری /س/تو واسه اولين بار تو عمرت م.و آره من ميخوام بشينم اينجا ازت پرستاری کنم "
" من اين دوروبر نيستم به وسايلام دست ميزنی

بای ھری /طعم نعناع رو يکم حس کردم و تو اين فکر بودم که ل.ليوان آب رو گرفتم و يکم خوردم .رفت رو تختش نشست
اينو به خودم گفتم و دوباره نشستم رو زمين.ت نميکنم/س/خـــدا من ديگه ھيچوقت م.چه طعمی داره

بعد از چند دقيقه سکوت ھری بالاخره به حرف اومد و گفت

" ميتونم ازت يه سوال بپرسم ؟ "

به صورتش نگاه کردم و ميدونستم بايد بگم نه ولی نتونستم

" حتما "

" بعد از کالج ميخوای چيکار کنی؟ "

کره ام يا /من فکر کردم ميخواد ازم بپرسه چرا با.اين آخرين چيزی بود که فکر ميکردم ازم بپرسه.اينو گفت و من خنديدم
وب نميخورم/چرا مشر .

ھرکدوم زودتر امکانش باشه.خب من ميخوام يه نويسنده يا يه ناشر بشم "  "

احساس شجاعت کردم و منم ھمين سوالو ازش پرسيدم .اون حتما بخاطر اين مسخرم ميکنه.من نبايد انقدر باھاش صادق باشم
.ولی ھيچ جوابی نداد

" اينا کتابای تو ھستن؟ "

بش گفت/زير لـ.اينو ازش پرسيدم ولی ميدونستم اون دوباره جوابی نميده

" آره واسه منن "

" کدوم کتاب مورد علاقته؟ "

" من کتاب مورد علاقه ای ندارم "

آھی کشيدمو قسمت ساييده شده شلوارمو گرفتمواونا نبايد ساييده شده باشن چون جديدن اما من بعدا ميخوام نگران اين 
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ھری نيشخند زدو گفت.باشم

" آقای روگرز ميدونه تو دوباره اومدی مھمونی؟ "

نميتونستم منظورشو بفھمم

" آقای روگرز؟ "

اون مثبت ترين پسريه که من تاحالا ديدم.پسرت/دوست  "  "

اون خيلی خوبه..اون.درمورد اون اينجوری حرف نزن "  "

با عصبانيت گفتم.اون اصلا نواه رو نميشناسه.ھری خنديد و بلند شد.با لکنت زبون اينو گفتم

" تو حتی تو خوابتم نميتونی ببينی بتونی به اندازه اون خوب باشی "

واسه تو معنيه خوب بودنه " خوب "پسرت حرف ميزنی؟ /خوب؟ اين اولين کلمه ايه که به ذھنت مياد وقتی درباره دوست  "
ولی

" واسه ما يعنی کسل کننده

تو اصلا اونو نميشناسی.اون کسل کننده نيست "  "

" من ميدونم اون خيلی کسل کنندس من ازاون ژاکت و کفشای لوفرزش ميتونم بفھمم "

ھری سرشو از خنده برد عقب و من نميتونستم به گودی رو لپش توجه نکنم

" اون کفشای لوفرز نميپوشه "

آب رو برداشتم و يکم خوردم. پسرم نخندم/ اينو گفتم و با دست جلو دھنمو گرفتم تا خندم نگيره تا با اون به دوست

" شما دو ساله با ھم دوستين و اون ھنوز باھات نخوابيده؟ گفتم که خيلی مثبته "

اينو گفت و آب از دھنم ريخت تو ليوان

" تو الان چی گفتی؟ "

لبخند زد و گفت.تازه داشتم فکر ميکردم ما داريم با ھم کنار ميايم که اون ھمچين چيزی گفت

" ھمين که شنيدی ترسا "

" تو يه احمقی ھری "

شکه .عکس العملش دقيقا ھمونطوری بود که فکر ميکردم.اينو گفتمو ليوان تقريبا خالی آب رو پرت کردم سمت صورتش
واسه يه لحظه آرومه ولی بعد بی ادب ميشه.اون خيلی آتيشيه.آبی رو که ريخت روش با دستای بزرگش پاک کرد.شده بود .

عصبانيتم باعث ميشد حالت تھوع بگيرم ولی من نوشيدنی .من رفتم سمت جميعت و دوباره خواستم آشپزخونرو پيدا کنم
موھای سياه زين رو از تو جميعت ديدم و .من بايد چال صورت ھری و وقتی ميخنديد از سرم بيرون کنم.بيشتری ميخواستم

روب بود نشسته بود/اون با يه پسر با مزه دبيرستانی که تو دستش مش.رفتم سمتش
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اين لوئی دوستمه.سلام تسا "  "

وبه /لوئی فھميدم چشای من رو بطری مشر.لوئی بھم لبخند زد و منم ھمينکارو کردم.زين اينو گفتو مارو بھم معرفی کرد
برای ھمين آورد سمتم و گفت

" يکم ميخوای؟ "

اون سوزش ھميشگی حس خوبی بھم داد و باعث شد ھری رو فراموش کنم.بطری ازش گرفتم و يکم خوردم

" تو استفو نديدی؟ "

از زين اينو پرسيدم و اون سرشو تکون داد و گفت

" فکر کنم اونو تريستن از اينجا رفتن "

کا بدجور روم تاثير گذاشته بود داشتم به اين فکر ميکردم که /اون رفت؟؟ چی؟؟ من بايد حواسمو بيشتر جمع ميکردم ولی ود
حتما بخاطره ھمينه مردم دوست .بعد از خودن چندتا نوشيدنيه ديگه حس عالی ای داشتم.اونو تريستن زوج خوبی ميشن

روب نخورم ولی اين اونقدا ھم بد نيست/يادم اومد که به خودم قول داده بودم ھيچوقت مش.روب بخورن/دارن ھميشه مش .

اونا خيلی بھتر از ھری ھستن.اونقدر خنديدم که شکمم درد گرفت. دقيقه منو زين و لوئی داشتيم ميخنديديم١۵بعد از  .

" شما ميدونيد ھری يه احمقه واقعيه؟ "

اينو گفتمو اونا خنديدن

" اره بعضی اوقات "

من ميخواستم خودمو بکشم کنار ولی نميخواستم بی ادبی کنم چون ميدونستم .زين اينو گفت و دستشو گذاشت دور شونه ھام
جمعيت کم کم داشت کم ميشد و من .دقيقه ھا تبديل به ساعت ھا شد و من ھری و استفو اصلا نديدم.اون منظوری نداره

نزديک صبح بود و من ميدونستم راھی واسه برگشت به خوابگاه ندارم.احساس خستگی ميکردم

" اتوبوس شبا ھم کار ميکنه؟ "

از جام بلند شدمو گفتم.اينو از زين پرسيدم ولی اون گفت نميدونه

" من چند دقيقه ديگه برميگردم "

کا روم اثر گذاشت و سرم گيج رفت وقتی از جام بلند شدم/يبار ديگه ود

دقيقا ھمون کسی که ميخواستم ببينم.آق  "  "

اينو گفتم وقتی ديدم ھری داره مياد سمتمون و جلوم ظاھر شد

" تو و زين آره؟ "

صداش کلفت ولی با احساس بود دقيقا نميتونستم بفھمم چجوريه

" تو خيلی نفرت انگيزی من فقط ميخواستم درباره اتوبوس ازش بپرسم "
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ھلش دادم کنار ولی اون بازومو گرفت

" ولم کن ھری "

دنباله يه ليوان ديگه ميگشتم تا بکوبم تو صورتش

تو بايد اينجا بمونی.اتوبوسی نيست. صبحه٣الان ساعت ..آروم باش "  "

دلم ميخواست واقعا بزنمش.اينو گفت و لبخند زد 

" يا اينکه بخوای با زين بری خونش "

به زين گفتم منو .کاش اون اتاقی که شب قبل رفته بودم دوباره خالی باشه.دستمو ول کرد و رفت کناره زين و لوئی نشست
ببره تو اون اتاق و اونم قبول کرد

ت اونجا خوابيده و داره خرپوف /ديدم يه پسر مسـ.وقتی اون اتاقی رو که منو استف ھفته ی قبل مونده بوديمو پيدا کردم 
ميکنه

" حداقل اون يکی تخت خاليه "

زين خنديد و منم آروم خنديدم

يه مبل دارم ميتونی رو اون بخوابی.اگه بخوای ميتونی بيای.من دارم برميگردم خونه ی خودم "  "

پس اگه قبول کنم يعنی دارم قبول ميکنم .اونم با خيلی از دخترا بوده.زين ھم مثه ھريه.بايد واسه چند لحظه خوب فکر کنم
س ميکنه/خب يه حسی بھم ميگه پسری با اون قيافه ی خيلی خوب با دخترا کارای بيشتری از يه بو...سمش/بو/ب

" فکر کنم اينجا باشم بھتره تا استف برگرده "

وقتی .لم کرد و باھام خداحافظی کرد/بھم گفت مواظب خودم باشم و بغـ.اون حالت صورتش عوض شد ولی بعد بھم لبخند زد
فکر نکنم .کی ميدونی کی قراره بياد تو؟ به اون پسری که رو تخت خوابيده بود نگاه کردم.زين رفت درو بستم و قفل کردم

ديگه اون خستگی که داشتم از بين رفته بود و داشتم به اين فکر ميکردم که ھری گفت من .اون به اين زودی بيدار شه
ما .اون کسيه که با دخترای زيادی خوابيده ھر ھفته ولی نوا يه جنتلمنه.اين واسه ھری عجيبه.چطور ھنوز با نوا نخوابيدم

خب فيلم ديدن و پياده روی ...مثه...ما ميتونيم با کارای ديگه خودمونو مشغول کنيم.س داشته باشيم/ک/مجبور نيستيم س
به سقف خيره شدمو .روب نخورم چون مغزم درست کار نميکنه/بخاطر ھمين به خودم قول داده بودم ديگه مش.کردن

ت خودشو رو تخت تکون داد ولی /س/ميتونستم بشنوم اون پسر م. وقتی چشام بسته شد.شروع کردم به شمردن تا خوابم ببره
بھش توجه نکردم

اين دوروبر نديدمت..من تاحالا "  "

اون پاھاشو گذاشت رو تخت و فقط يکم از پاھام .پريدم و چونم خورد به سرش و زبونمو گاز گرفتم.با يه صدای بم اينو گفت
نفساش تند بودن و بوی الکل ميدادن.فاصله داشت

" اسمت چيه دختر خشگله؟ "

داشتم ميلرزيدم دستامو آوردم بالا تا ھلش بدم ولی فايده ای نداشت اون فقط خنديد

فقط ميخوام يکم خوش بگذرونم.من نميخوام اذيتت کنم "  "
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اون زانوشو گرفت و من تونستم از .شکمم درد گرفته بود و ميخواستم لگدش بزنم محکم.بش/اينو گفت و زبونشو زد به ل
مردمی که بيرون بودن بھم زل زده بودن.زود رفتم سمت در و بازش کردمو دوييدم بيرون.دسش در برم

برگرد اينجا.زودبااااش "  "

انگار مردمی که اونجا بودن براشون مھم نبود که پسر داره يه دخترو دنبال .اون خيلی حال بھم زنه و داشت دنبالم ميومد
کجا بايد برم؟ پاھام منو برد ته راھرو .ولی پاش ميلنگيد و ميتونستم بھتر فرار کنم.اون الان فقط يکم ازم فاصله داره.ميکنه

نتی/تنھا جايی که فقط ميشناسم تو اين خونه ی لعـ

ھری تورو خدا درو باز کن!! ھری  "  "

داد زدمو محکم کوبيدم رو در و داشتم دسته ی درو که قفل بود ميکشيدم

" ! ھريييی "

ش و بدو بيراھاش خيلی بھتر از اينه /نميدونم چی باعث شد بيام سمت اتاق ھری ولی اون فحـ.دوباره داد زدم و در باز شد
ت فرار کنم که ميخواد اذيتم کنه/س/که از دست يه پسر م

" تس؟ "

خيلی .ت سياه پوشيده بود و موھاشو داده بود بالا/اون فقط يه شور.چشاشو با دستاش ماليد.ھری پرسيد و گيج شده بود
اين خيلی بھتر بود.سوپرايز شده بودم اون منو بجای ترسا تس صدا کرد

اين پسره.ھری توروخدا بزار بيام تو " ... "

ت رو ديد و تو /س/بعد اون پسر م.ھری منو کشيد تو اتاق و تو راھرو رو نگاه کرد.اينو گفتمو پشت سرمو نگاه کردم
اين ديگه چه کوفتيه؟.ھری بھم نگاه کرد و رفت از اتاق بيرون سمت اون پسره.چشاش ترس و وحشتو ميتونستم ببينم

" تو اونو ميشناسی؟ "

با صدای لرزون و آروم پرسيدم

" آره بيا تو "

رو پشتش تتو .نتونستم خودمو کنترل کنم و فقط به بدن پر از تتوش زل زده بودم. اون دوباره دستمو گرفت و منو کشيد تو
اون رفت سمت تخت و چشاشو دوباره ماليد .نش و شکمش پر از تتوئه/اين خيلی عجيب بود چون رو بازوھاش و سی.نداره
و گفت

" خوبی؟ "

صداش خيلی بم تر شده بود وقتی از خواب پاشد

ببخشيد اومدم اينجا و بيدارت کردم...اره "  "

ولی اون بھم کمک کرد که از دست اون پسر چندش .چرا دارم از ھری عذرخواھی ميکنم؟ اون بايد معذرت خواھی کنه 
فرار کنم

ھری دستو کشيد لای موھای بھم ريختش و آه کشيد
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اون بھت دست زد؟.مشکلی نی "  "

اينو پرسيد ولی اصلا تو صداش تمسخر نبود

اين تقصيره خودم .ت تو يه اتاق تنھا موندم/خيلی احمقم که درو قفل کردمو با يه پسر مسـ.اون سعی کرد بھم دست بزنه.نه "
" بود

چرا انقد احساساتی ميشم وقتی ميام تو اين .تصور اينکه اون پسر ميخواست بھم دست بزنه باعث ميشد گريم بگيره دوباره
خونه

موقعيت ھا نبودی...تو تاحالا تو اينجور.اون کاری که اون کرد تقصيره تو نيست "  "

اون دستشو زد رو .اومدم سمت تختش و بی صدا ازش خواستم که اجازه بده بشينم.لحنش خيلی مھربون بود برعکس صداش
نشستمو دستامو گذاشتم رو پاھام.تخت و اشاره کرد تا بشينم

اصلا نميدونم چرا .تيه ديگه/يا حالا ھر پار.اين آخرين باريه که ميام اينجا.ديگه نميدونم چجوری بايد اين اتفاقارو تحمل کنم "
اون خيلی...سعی کردم و اون پسر  .. "

" گريه نکن تس "

اون دستشو آورد سمت صورتم ولی من يکم خودمو کشيدم عقب ولی .اصلا نفھميدم دارم گريه ميکنم.ھری زير لبش گفت
اون چش شده؟ دھنم بخاطر اين کارش باز .اون انگشتشو گذاشت رو صورتم و قبل از اينکه يه اشک ديگه بيوفته پاکش کرد

اين پسر کيه؟ اون ھريه بی ادب و شرور کجاست؟ سرمو گرفتم بالا و تو چشای سبزش نگاه کردم.موند

" تاحالا دقت نکرده بودم چشات انقد توسيه "

بشو گذاشت /لـ.سرم داشت ميچرخيد.دستش ھنوز رو صورتم بود.خيلی آروم اينو گفت و من خم شدم سمتش تا بھتر بشنوم
بش نگاه /ھری دستشو از رو صورتم برداشت و من يه بار ديگه به لـ.بش تو دھنش بود/بش و نصف لـ/بين حلقه ی رو لـ

ب ھری و اون کاملا /مو گذاشتم رو ل/ونام و وجدانم داشتن باھم ميجنگيدن ولی وجدانم باخت و من لب/رم/ھو.کردم
..سوپرايز شد
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